
  
  
  

  شناسي تحليلي از جايگاه قرآن

  در روايات كليني بيت اهل
  سيد محمدعلي ايازي الاسلام والمسلمين ���

  تحقيقات استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و

  

  

  دهيچك �
ير و   و تفـس   قـرآن در معرفـي    ) ع(از مباحث مهم و ضروري در فرهنگ شيعه، شناخت موضع اهل بيت           

هـاي مهـم     يكـي از كتـاب    .  در جامعه است   قرآنسازي مرتبط با     ذكر مصاديق آن و تأثير آنان بر فرهنگ       

 اثر ابوجعفر محمد بن     كافي پرداخته، كتاب    قرآندربارة  ) ع(اهل بيت هاي   گيري موضعحديثي شيعه كه به     

.  اختصاص داده اسـت    آنفضل القر كليني در اصول، رواياتي را به كتاب        . است)  ق 329م  ( يعقوب كليني 

بـر  . در اين كتاب چهارده باب و صد و بيست و چهار روايت در موضوعات مختلف، گردآوري شده اسـت                  

، همـين   الـدعاء ها را نقل كرده يا در كتاب         شود كه از چند طريق، كليني آن       اين تعداد، رواياتي افزوده مي    

 ـ      اصول را آورده، و يا به مناسبت        از اهـل    قـرآن ب ديگـر، روايـاتي در تفـسير         هاي مختلف در ابواب و كت

 در اين كتاب، تنهـا نبايـد بـه          قرآننكتة مهم آنكه در بررسي روايات مربوط به         . نقل كرده است  ) ع(بيت

 بسنده كرد و روايات هم محدود به اين ابواب نيست، بلكه دايرة احاديث قرآني فراتـر                 فضل القرآن كتاب  

 نيـز روايـات بـسياري وجـود دارد كـه بـه              فروع و روضة كافي   ر  د.  و كتاب ياد شده است     اصولاز كتاب   

 از نخـستين    كافي از سوي ديگر، كتاب      .ائل و موضوعات فضيلتي و تفسيري است      با مس در پيوند   اي   گونه

تاريخى، نشان از توجه و اهتمام به مسائل ياد شده دارد و متأسفانه دربـارة آن،                آثاري است كه به لحاظ      

شناسـي   در اين تحقيق، هدف آن است كه جايگاه مكتب قرآن          .ي انجام نيافته است   نگاهي جامع و تحليل   

ها، تعليم و اوصاف      در نظر آنان، در پرتو اين روايات كه مشتمل بر جايگاه، ويژگي            قرآناهل بيت و منزلت     

قدر  و مسائل ديگر است، تحليل و بررسي و          قرآنو سيرة عملي آنان نسبت به       ) ع( از منظر اهل بيت    قرآن

  .هاي احتمالي نمايانده شود و منزلت اين روايات بر اساس واقعيات موجود و آسيب

   ها دواژهيكل �
  .شناسي روايات، انحصار در تفسير گيري روايات قرآني، آسيب ، جهتقرآنمنزلت ، شناسي اهل بيت قرآن
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  بيان مسئله

ر د) ع(از مباحث حساس و ضروري در فرهنگ شيعه، شناخت موضع اهل بيـت            
سـازي جامعـه در       و تفسير و ذكر مصاديق و تأثير اهل بيت بـر فرهنـگ             قرآنمعرفي  

، يكـي از دو ثقـل       )ص(گرچه در تلقي عمومي، اهل بيت پيـامبر       .  است قرآنپيوند با   
، ايـن   قـرآن برجاي مانده از ميراث پيامبر شناخته شده، تأكيد اهل بيت بر محوريـت              

هـاي   ، پايـة آمـوزه    قرآنوحي و استناد به     دهد كه ترويج فرهنگ      واقعيت را نشان مي   
دهد؛ اين پافـشاري بـا توجـه بـه موقعيـت ممتـاز و جايگـاه                  اهل بيت را تشكيل مي    

 و حفـظ و سـلامت معنـوي كتـاب و            قـرآن حساس و تأثير آنان در تثبيت فرهنـگ         
ها، در حاكميت بخشيدن بـه حيـات قرآنـي، اهميـت فراوانـي           هدايت به عينيات پيام   

، 4مـسلم، ج  (لاي حـديث ثقلـين       در لابـه  ) ع(رو، ارجاع بـه اهـل بيـت       از اين   . دارد
؛ 3788 و   3786، حديث   662، ص 5ق، ج 1396ترمذي،  / 18883، حديث   37ـ36ص
ــي  / 371 و 366، ص4؛ ج59 و 26، 17، 14، ص3ج ــشابوري، ب ــاكم ني ــا، ج ح ، 3ت

به عنوان پشتيبان و مفسر و شارح و حافظ اين كتاب و شرط گمراه نـشدن           ) 109ص
  .لمانان از اين زاويه مطرح و حياتي استمس

هاي مهم و معتبر حديثي شيعه كه موضـع اهـل بيـت پيـامبر را بـه                   يكي از كتاب  
 قـرآن دهد و از كتب اربعة شيعه محسوب شده، به روايات مربوط به              خوبي نشان مي  
حجـم  . اسـت ) 329م  (ابوجعفر محمد بـن يعقـوب كلينـي         كافي اثر   پرداخته، كتاب   

از منزلـت و لـزوم      ) ع( و تعبيرهاي رساي اهل بيـت      قرآنيات مربوط به    گستردة روا 
ساز است، اهميت توجه به اين كتاب        بديل و سرنوشت   پيروي از اين كتاب كه گاه بي      
  .كند و بررسي آن را دو چندان مي

 نـشان از    ،تاريخى از نخستين آثاري است كه به لحاظ         كافياز سوي ديگر، كتاب     
نـشان  در ايـن حجـم      ) ع(از سـوي اهـل بيـت      ئل ياد شـده را      توجه و اهتمام به مسا    

 ةبيت كه در مجامع روايى و تفـسيرى دور         مأثورات اهل متأسفانه دربارة اين     .دهد مى
نقل و رفته رفتـه در مجـامع پـس از            قرآندربارة توجه به    آغازين به صورت پراكنده     

ها  شده و كليني آن   ، آورده   ها بوده  گيرى  اين جهت  ة زير عناوينى كه مشخص كنند     ،آن
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آورده است، نگاهي جامع و تحليلي انجـام نيافتـه و            هاي گوناگون گرد   را به مناسبت  
ويژه پس از عصر     ى متأخر و به   ها تنها در دوره  . تبيين نشده است  ) ع(موضع اهل بيت  

، نسبت به اين روايات مطـرح و حتـى          اندك از اين موضع    ي، مباحث قرآنبازگشت به   
دهـد پـس از جريـان         نـشان مـى    است كه ت مستقل نگاشته شده     ى به صور  يها نوشته

گرى در قرن يازدهم به بعد، رويكرد به اين موضـوع از سـوى آن جريـان و                   اخبارى
 ماننـد   ،هـاى موضـوع    شود و حتى در اين اواخر به برخى هسته         نقادان آن تشديد مى   
ين مفهوم  بيت در تفسير و تأويل، تبي      شناسى اهل  ، روش )ع(بيت مكتب تفسيرى اهل  

پژوهـان   بيت، در دستور كار محققان و قرآن     شناسى تفسير اهل   آسيب و   حديث ثقلين 
   .دهند هاى خود را نشان مى  دغدغه،هاى متفاوت با ديدگاهآنان گيرد و  قرار مى

و منزلت ايـن  ) ع(شناسيِ اهل بيت در اين تحقيق، هدف آن است كه جايگاه قرآن  
بررسـي ايـن روايـات كـه مـشتمل بـر جايگـاه،              . دكتاب در نگاه آنان نشان داده شو      

و برجـستگي آن    ) ع(ها، آثار و پيامدهاي اتكاي به روايات اهل بيـت          ها، گونه  ويژگي
، ثقل اكبر و پايـة      )ع(كند كه اين كتاب در نظر اهل بيت        است، اين نكته را آشكار مي     

دهـد و    همچنين حجم اين روايات را نشان مـي       . استوار و قابل مراجعة مستقل است     
در ابعاد  ) ع( خود بسنده است، كاركردهاي روايات اهل بيت       قرآناين نكته را كه اگر      

 هويت  قرآننتيجة اين بررسي آشكار شدن اين نكته است كه          . ديگر باز نمايانده شود   
مستقلي دارد و معنا ندارد كه اين كتاب را در مرتبة دوم قرار دهـيم و فهـم آن را در                     

ه محدود كنيم؛ زيرا اگر اين كتاب مرجع مـستقل، سـامان            چارچوب تفسيرهاي رسيد  
دهندة مشكلات انسان و قابل فهم و شايستة تفكر و تدبر باشد، ديگر جابجـا كـردن                 

   .جايگاه آن معنايي ندارد

  هاي حديثي پيشينة بررسي روايات قرآني در كتاب

هاي نخـستين گـردآوري حـديث شـكل          آوري روايات قرآني از همان دوره      جمع
اين روايات در دو بخش علوم و مباني تفسير و بيان نكات تفـسيري و بيـان                 . رفتگ

به جز روايات فقهي كه فقيهان در پي استنباط حكم، ناچار بـه             . مصاديق سامان يافت  
ها بودند، روايـات ديگـر، از جملـه     وارسي و تعيين صحت و سقم و جهت دلالي آن     
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كـساني  . گرفت بررسي تحليلي قرار مي   كمتر در مظان ارزيابي و      ،  قرآنروايات حول   
، امـا   كردنـد  بودند كه براي تفسير از اين آيات به عنوان شـاهد و تأييـد اسـتفاده مـي                 

و أَنْزَلنْا إِلَيك الذِّكْرَ    «هاي مختلف از آياتي همچون       اختلاف نظري كه در نتيجة تحليل     
و روايات رسيده در مقام جايگاه      ) 44: نحل(»  يتَفَكَّرُونَ ما نُزِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم     لِتُبينَ للِنَّاسِ 

ها روي داده، باعث شده كه خود اين روايات كمتر           و شيوة جمع بين آن    ) ع(اهل بيت 
اي بگوينـد فهـم      موضوع ارزيابي واقع و در نتيجه راه افراط و تفريط طي شود؛ عـده             

اي ايـن روايـات را       و عـده    تنها در چارچوب روايات، شـدني اسـت        قرآندرست از   
آيند، اهداف روايات تأويلي را كـه فـراوان          جدي نگيرند و اگر در مقام تفسير برنمي       

هم هستند، تحليل و مشخص نكنند، بر فرض اينكه ايـن روايـات را نپـذيريم، چـه                  
  .ها كدام است شود و پيامد عدم پذيرش آن مشكلي ايجاد مي

آوري ايـن    موضـوعي بـه جمـع     افزون بر كليني و پس از وي، كـساني بـه صـورت              

روايات تفسيري و يا به معناي عام آن قرآني، به صورت مجـزا همـت و بـراي نمونـه،                    

 و مجلـسي    نور الثقلين در  )  ق 1112م  (، حويزي   البرهاندر تفسير   )  ق 1107م  (بحراني  

 90 باب و در جلد      127 در   89 كه در جلد     90 و 89مجلد   (بحار الانوار در  )  ق 1111م  (

آوري  ، جمـع قـرآن هـا را در موضـوعات مـرتبط بـا      ، آن1) صفحه145 قريب سه باب و  

و خواص سـوره و آياتـه         فضائل القرآن الحكيم   موسوعةدر همين رابطه، كتاب     . اند كرده

 از اهل   قرآنآبادي نيز در دو مجلد، تنها روايات فضل          نوشتة شيخ عبداالله صالحي نجف    

جـدا از احـاديثي اسـت كـه بـه صـورت             اين روايات   . را گردآوري كرده است   ) ع(بيت

  .ها آمده است نگاري مستقل در تفسير نقل شده و يا در برخي تك

كـدام از ايـن آثـار، روايـات و نقـش تفـسيري و                نكتة مهم آن است كه در هـيچ       
انحصاري آن ارزيابي و تحليل نشده و نـشان داده نـشده كـه ايـن روايـات چگونـه                    

فا كند، و اگر دلالت انحصاري دارد، جا براي فهم          تواند نقشي كامل را در تفسير اي       مي
 ـــــــــــــــــــــــــــ

هاي گوناگون در  ها را به صورت پراكنده و به مناسبت نو اين به جز رواياتي است كه مجلسي آ.  1
دليل در كتاب اختصاصي . جلد است حجم اين روايات، نزديك دو. كند مجلدات ديگر، نقل مي

ها رواياتي نقل شده، آمده  ، فهرست آياتي كه دربارة آنآلايات و اسماء السور في احاديث بحار الانوار
  . استو حجم اين روايات نشان داده شده
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تنها در بخش روايات تفـسيري، كـار نيمـه          . شود فرازهاي ديگر آيات، چگونه باز مي     
منتـشر  ) در شـش مجلـد    (التفسير الاثري الجـامع     تمامي از آيت االله معرفت با عنوان        

هـا   شناسي آسيبشده كه تا تفسير سورة بقره پيش رفته، با آنكه لازم است، افزون بر               
مقايسه و ارزيابي و    ) 1ها آمده  نامه كه در برخي از پايان    (و يا بررسي روايات تفسيري      

اي كلي از مجموع اين روايات انجام گيرد، و بود و نبود ايـن روايـات در                  بندي جمع
نكتة ديگر اينكه در ايـن اواخـر،        . مقايسه با واقعيت موجود اين روايات تحليل شود       

هـاي    نگارش يافته كه زمينـه     قرآنالاتي دربارة جايگاه حديث نسبت به       ها و مق   كتاب
  2.سازد گيري را فراهم مي تحليل و تفسير و نسبت

  گيري عام روايات جهت

دهـد ايـن روايـات       منظور نكات كلي روايات قرآني اين كتاب است كه نشان مي          
ب معـاني آيـات     چه جايگاهي در مقايسه با تفسيرهاي ديگر دارد و اگر مطالبي در با            

  .ها چيست بيان شده، از چه بابي و اندازة دلالت آن

  برجستگي محتوايي. الف 

توان كرد، اين است كه مدرسـة اهـل          ادعايي كه در كل نسبت به اين روايات مي         
ويـژه ميـدان تفـسير و تأويـل و شـرح معـاني و                در بيان معارف قرآني و به     ) ع(بيت

اين برجستگي صرف   . ها دارد  ه ديگر مدرسه  ، برجستگي خاصي نسبت ب    قرآنمفاهيم  
و پـرورش در خانـة وحـي، از نظـر گـستردگي             ) ص(نظر از دليل وابستگي به پيامبر     

سـنجي و برگزيـدن بهتـرين روش بـراي           معارف و بيان معاني و ژرفايي كلام، نكتـه        
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 از سيد شناسي اهل بيت در تفسير تأويل و تطبيق قرآن روش: ها را نامه براي نمونه ببينيد اين پايان. 1
اعتبار و  از علي اكبر رستمي، شناسي تفسير معصومان شناسي و روش آسيبحسين تقوي دهاقاني، 
 تفسيرهاي ائمه مانند امام ها كه دربارة نامه  از علي احمد ناصح، يا برخي پايانكاربرد روايات تفسيري

نوشته شده و حجم اين روايات و شرايط تاريخي و ) ع(علي و امام باقر و صادق و كاظم
  .ها تحليل شده است شناسي آن روش

التفسير  از محمد ابوطبره، المنهج الاثري از محمد اسماعيل شعبان، السنةدراسات حول القرآن و مثل . 2
و ) ع(از احسان امين، اثري از اينجانب دربارة جايگاه قرآن و اهل بيته بالمأثور و تطويره عند الشيع
  .  از علي نصيريرابطة متقابل كتاب و سنت
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افـزون  . هاي تفسيري ديگران شايان توجه است      رسيدن به مقصود، در مقايسه با گفته      
ها و نقد تحميـل      نوعي بيان روش، هشدار از كژروي     ،  )ع(ن، در تفسير اهل بيت    بر اي 

اين روايات بر اساس محتـوايي      .  نيز آمده است   قرآنعقيده و مذمت تطبيق سليقه بر       
و عمق، ترديدناپذير و قابل تحدي و همچنين از اين جهت كه دربردارنـدة تـصحيح                

ـ مصداقي كه مبين معنـا و روشـن          اقفهم و توسعة معاني و دفع شبهه و يا ذكر مصد          
  . بديل است كردن مفهوم كلام باشدـ بي

  دفاع از موجوديت كتاب. ب

هـايي صـورت     افكنـي  در عهد ائمه از سوي برخـي از مخالفـان و نادانـان، شـبهه              
ايـن دفـاع در     .  بود قرآن، دفاع از ساحت     )ع(هاي اهل بيت   ويژگي يكي از . گرفت مي

  :مايز انعكاس يافته استاحاديث آنان از دو جهت مت
 به اين معنا كه در جاي جاي ايـن روايـات، بـا              قرآندفاع از حريم قدسي     . 1

تعبيرهاي گوناگون، از اصـل تغييرناپـذيري، وحيـاني و الهـي بـودن، اخـتلاف و                 
 به نيازها و پاسـخ بـه        قرآنتعارض نداشتن، جامعيت و جاودانگي و پاسخگويي        

 سخناني فرموده و از مقام شـامخ ايـن كتـاب            شبهات مدعيان غير الهي بودن آن،     
  .اند پاسداري كرده

هاي ايـن كتـاب در قالـب تبيـين و توضـيح، تفـصيل معـارف،                  دفاع از آموزه  . 2 
  . و بيان جزئيات آنقرآنپذيري اين معارف، شرح احكام  اجرا

  تعليمي و راهنمايي. ج

) ع(يـت گيري، آن است كـه روايـات قرآنـي اهـل ب            نكتة مهم ديگر اين جهت    
شـده يـا چنـان       گونه نيست كه به معاني ظاهري كه به طور طبيعي فهميده مي            اين

به عبـارت   . رسيده كه گفتن و نگفتنش مساوي باشد، اشاره كند         بديهي به نظر مي   
كنـد، تفـسير ناميـده       ديگر، از آنجا كه بيان معناي ظاهري كه به ذهـن تبـادر مـي              

شـامل همـة مـوارد      ) ع(سير اهـل بيـت    برداري و بيان معنـا در تف ـ       شود، پرده  نمي
شده بلكه عمدتاً معطوف به جايي بوده است كه بيان موارد پنهان، يا توضيح                نمي

هايي در كلام و يا نوعي ابهام و اشكال در آن را پوشـش دهـد و آنـان                    پيچيدگي
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اي خـاص را     هاي احتمالي آگاه و از بدفهمي      اند مخاطب خود را از اشتباه      خواسته
   1.انديشي كنند گرفت، كشف و چاره  سرچشمه ميقرآنر نادرست كه از تفسي

  تبيين جايگاه اهل بيت. د

شـود، تأكيـد بـر جايگـاه اهـل           محور ديگري كه در اين روايات قرآني ديده مـي         
ايـن روايـات در سـه بخـش         . و مرجعيت ديني آنان در عرصة معارف است       ) ع(بيت

رسـيده و منقـولات     ) ع( بيـت  گردد، يكي رواياتي كـه در فـضيلت اهـل          ملاحظه مي 
ها در جوامع حديثي وجود دارد، مانند تبيين آية مباهله، آية تطهير، آية              مشتركي از آن  

دستة ديگر، بررسي تطبيـق آيـات بـر مـصاديق خـارجي خودنـد و                . ابلاغ، و ولايت  
. دستة سوم نيز، روايات تأويلي است. اند معرفي شده) ع(ها اهل بيت مصداق كامل آن

توان بر اساس مبنايي كلامي در فرهنگ شـيعه جـستجو كـرد، زيـرا                 را مي  اين روش 
طـور كـه     همان. ريزي شد  پايه) ع( توسط اهل بيت   قرآنشكي نيست كه ثقل توجه به       

 و  3مصحف امام علـي    و   2كتاب علي هايي همچون    كتابت حديث نيز با نگارش كتاب     
 ـ             كتاب ع كتابـت، توسـط اهـل       هاي تفسيري شاگردان آنان با زير پـا نهـادن قـانون من
  .انجام گرفت) ع(بيت

  كافيحجم تقريبي روايات قرآني 

 و تحـت    اصـول كـافي   طور كه پيش از اين اشاره شد، كليني در جلـد دوم              همان
، بسياري از روايات را كه به طور مستقيم يـا غيـر مـستقيم،               فضل القرآن عنوان كتاب   

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 آشكار كردن . الف:به همين دليل، افرادي مانند شهيد صدر معتقدند تفسير در دو جا صادق است.  1

 كردن معناي پنهان كه به ذهن روشن. ب. ها و اثبات اينكه معناي مقصود، همين است يكي از احتمال
م، 1992امين، . (رسد و اثبات اينكه معناي مقصود اين است، نه آن معناي پيداي زودرس شخص نمي

  )، مقالة تفسير47، ص3ج
 ق،1401كلينى، ( كه در روايتي ،دربارة اين كتاب و گزارشي مبسوط و مفصل و عيني از حقيقت آن.  2

:  ك.، رطولها سبعون ذراعاً فى عرض الأديم مثل فخذ الفالج صحيفة تلك :آمده است )241ص ،1ج
  ، مقالة ميراث حديثي شيعه19ج، 1387مهريزي، 

، ويژگي اين كتاب را با استناد به منابع آورده و از آن جمله )ع(مصحف امام علياينجانب در كتاب .  3
  .، شرح و تفسير و بيان نكات تكميلي استقرآنام كه افزون بر  شرح داده
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ر اين كتاب، چهـارده بـاب و        د. كند، آورده است    مطرح مي  كريم قرآنمباحثي دربارة   
 روايت در موضوعات مختلف، همچون عظمت و فضليت كتاب، اهميت حامل            124
گيرنـد، آداب حفـظ، قرائـت، احكـام          ، فضل متعلِم، كساني كه با مشقت ياد مي        قرآن
شود، ثواب قرائت در مصحف و فضيلت ترتيـل    خوانده ميقرآنآن  هايي كه در  خانه

اين تعداد، بايد رواياتي افزوده شود كه كلينـي          بر. اند شدهبا صوت نيكو و گردآوري      
هـاي    آورده، و يـا بـه مناسـبت        الـدعاء ها را از چند طريق نقل كرده يـا در كتـاب              آن

   .مختلف در ابواب و كتب ديگر، نقل كرده است
 فضل القرآنِ ، تنها نبايد به كتاب      قرآننكتة مهم آنكه در بررسي روايات مربوط به         

، فراتر از كافيده كرد و محدود به اين ابواب شد، زيرا دايرة احاديث قرآني          كافي بسن 
، نيز روايـاتي وجـود دارد       روضة كافي  و   فروعهاي   هاي اصول است؛ در كتاب     كتاب

انطبـاق   (قـرآن اي با مسائل و موضوعات فـضيلتي و تفـسيري و تـأويلي               كه به گونه  
 ـ      . ارتبـاط دارد  ) براهل بيت   حـديث و    450ات، افـزون بـر      حجـم تقريبـي ايـن رواي
 حديث تفسيري و حـدود صـد و انـدي حـديث تـأويلي و انطبـاق                  350دربردارندة  

 حديث  574 حديث نخست هم افزون شود، قريب        124مصداقي است و اگر به آن،       
 حـديث،   50حديث، جلد سوم     43 حديث، جلد دوم     50ـ با تفكيك جلد اول       قرآني

 حديث و جلـد هفـتم   40يث، جلد ششم     حد 52 حديث، جلد پنجم     54جلد چهارم   
امـا احاديـث     ،ها در جلد هفتم است     ـ خواهد شد كه بيشترين آن       حديث تفسيري  57

 حديث و جلدهاي ديگر هم حدود       80) به جز روايات تفسيري   (تأويلي در جلد اول     
هـا ذكـر آيـه نـشده، و بـه            بگذريم از رواياتي كـه هرچنـد در آن        . همين تعداد است  
شـود، چـون معـارف اعتقـادي، اخلاقـي و             تفسيري محسوب نمـي    اصطلاح روايات 

آينـد و    حكمي آن ناظر به قرآن است، از روايات غير مستقيم تفسيري به حساب مـي              
   .ها افزون بر پانصد روايت بوده، نياز به تحليل مستقلي دارند حجم آن

  كافيشناسي روايات قرآني  گونه

تفسير آيات، روايـات گونـاگونى نقـل        در  ) ع(اهل بيت با پذيرش اين نكته كه از       
گيـري كـه در      در مقايسه با مدارس ديگر تفسيري و بر اساس همـان جهـت            شده كه   
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هايي در كـلام و از ايـن       بيانگر موارد پنهان و توضيح پيچيدگي      آغاز به آن اشاره شد،    
لايـه و   چنـد   كه به لحاظ بيـان نكـات هـم           نظيراست، همچنان  جهت، متمايز بلكه بي   

در شكل گسترده، ملاحظه و     گى را    هنوتوان اين چندگ   مىاز اين رو،     .ن است گو گونه
  :بندى كرد سيمقدر ابعاد زير ت

  شرح واژگان. 1

متفاوت بـا    شرح واژگان و معانى لغوى كلمات قرآنى         ، به اى از اين روايات    گونه
اص طور خ   و به  قرآنتفسير لفظى و لغوى     زيرا  . ندا هاي معاني و لغت، پرداخته     كتاب

 بـه   گـاه  آنـان هر   و مورد توجه صحابه بـوده       قرآن از هنگام نزول     قرآنتفسير غرائب   
پرسـيدند و يـا بـه        مى) ص(رسيد، از پيامبر   خوردند كه ناآشنا به نظر مى      اى برمى  واژه

 اسـتعمال آن ميـان اهـل باديـه          در پـي  كردنـد و يـا       ديوان اشعار شاعران مراجعه مى    
 توان در كتاب مسائل نافع بن ازرق از ابـن عبـاس            مى اين مراجعه را     ةنمون. رفتند مى

   1.شده استنقل آن  هاى گوناگونى از  ديد كه روايت) ق68م (
اى براى فهم و كـشف پيـام    نيست، اما مقدمه قرآن    تبيين واژگان، تفسير   ةاين شيو 

، به ابعاد ديگري از     )ع( ليكن در معناشناسي روايات اهل بيت      .دهد الهى را تشكيل مى   
توضيح واژگان بـه دو جنبـه       براي  ) ع(امام صادق براي نمونه،   .  اشاره شده است   لغت

 عـرب و    ة محـاور  ة تبيين واژه در جهـت آگـاه كـردن شـيو           ؛اند از شرح واژه پرداخته   
م         « در آية    اللَّمم، مانند توضيح    استعمال آن   »الَّذِينَ يجتَنِبونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ و الْفـَواحشِ إِلاَّ اللَّمـ

لـيس مـِن سـليقته و مـِن         «: كند كه گناه كوچك را به گناه اتفاقي تفسير مي        )32: نجم(
در اين صورت گناهي كـه بـه آن         ) 5، حديث 442ص ،2ق، ج 1401 كليني،(» .طبيعته

تبيـين  و  شود، و اين برخلاف آيـه نيـست          عادت ندارد، حتي شامل گناهان كبيره مي      
 ـــــــــــــــــــــــــــ

معجم  آمده و به صورت مستقل با عنوان» كتاب التفسير«، صحيح البخارىها هم در كتاب  اين روايت .1
توسط محمد فؤاد عبدالباقى تحقيق شده و سيوطى در  غريب القرآن المستخرج من صحيح البخارى

همچنين به صورت كتابى مستقل توسط . را نقل كرده استها   آن)36، نوع 3، ص2ج (الاتقان
 تحقيق و نشر داده عجاز البيانىالالسامرايى تحقيق شده و خانم بنت الشاطى نيز آن را در ذيل كتاب ا

هاى آستان قدس   ترجمه و بنياد پژوهشاعجاز بيانى قرآناست و آقاى حسين صابرى با عنوان 
 .رضوى آن را منتشر كرده است
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از لـوازم و خـصوصيات ريـز و         يى خاص   در جهت تفسير و توجه دادن به معنا       واژه  
تجَعلْ يدك مغْلُولَةً إِلىَ     لاَ و« ة ذيل آي  ،در روايتى همان حضرت     مثلاً نكات ناشناختة آن  

محسور و احسار را كـه      ) 29 :اسراء( » ملُوما محسورا  تَبسطهْا كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد    عنُقِك ولاَ 
شود و معنايش اين است كه در انفـاق كـردن چنـان              مه مى زده ترج  حسرت به معناىِ 

زده برجاى مانى، اين واژه را برهنگـى و          دستى منما كه ملامت شده و حسرت       گشاده
نـان  شود كـه در انفـاق كـردن چ         كنند و در نتيجه معناى آيه چنين مى        عريانى معنا مى  

ق را در آيـة  كـه امـلا   دستى منما كه دچار برهنگى و درمانـدگى شـوى، چنـان           گشاده
»لـَـق      تَقْتُلوُاْ لاَ وةَ إِمخَـشْي كُملَــدكننـد   تفـسير مـي     فقـر و گرسـنگى     )31: اسـراء (»  أَو .
  )175، ح157، ص3، جحويزي(

 در اولى تفـسير      آن است كه   ،شناسى وجود دارد   اما تفاوتى كه ميان اين دو نوع لغت       
شـود    وقتي بخشيده مـي    گناهي كه كوچك است،   است چون   به نوعي از ابعاد لغت      واژه  

ـ به تعبير روايت از طبيعت شخص سر نزده باشـد، امـا در نـوع دوم هرچنـد كلمـة                      كه
به علت حسرت توجـه داده كـه        در تفسيرش   زده است،    محسور به همان معناى حسرت    

برهنگى و عريان شدن    افراط و ناداري و در نتيجه       تواند بخشش تا حد      ها مى  يكى از آن  
زدگــى مــصاديق ديگــرى همچــون فقــر و گرســنگى،  ه حــسرتباشــد، در صــورتى كــ

 و تأثير منفي انفـاق افراطـي در         درماندگى، فشار و محدوديت، ملامت همسر و فرزندان       
تنگدستى يـا فقـر و گرسـنگى        آن را    اگر    نيز  املاق ةدر كلم  .تواند داشته باشد   جامعه مي 

ميـان لغـت بـا حـديث     معنا كنيم، شرح الفاظ و توجه دادن به واژگان اسـت و تفـاوتى      
  .شود اده مي توجه داش  و به همان معناى لغوىخواهد بودن

  شرح مفاد كلمه. 2

 در اين دسـته     آنان. تبيين مفاد كلمه است   ) ع(اى از روايات اهل بيت     گونه هدف  
 ة دو بار كلم   قرآن در   مثلاً د،دهن  كلمه را شرح مى    بوده،از روايات در مقام بيان لغت ن      

 طوفان و طيفون از يك ريشه اسـت         )14 : عنكبوت /133 :اعراف( .طوفان آمده است  
هاى سـخت و سـهمگين و         و معمولاً براى باران    و به هر چيزى كه فراگير شود، گفته       

اما وقتـى  ) 2240، ص2ج،  1368،  معين. (شود كار گرفته مى   تشكيل امواج هولناك به   
هـو  «: فرمايـد  ضرت مى پرسند، ح   طوفان و مفاد اين كلمه مى      ةدربار) ع(از امام صادق  
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فراگيـري آب و     )1609، ح 157، ص 2ق، ج 1421،  عياشـى ( ».طوفان الماء و الطاعون   
هـاى فراگيـر و      دهد و آن را شامل بيمارى      يعنى به مفاد لغوى كلمه توجه مى      . طاعون

  .رود كشنده هم دانسته، از معناى رايج كلمه فراتر مى

  شرح جمله و مفاد كلمه. 3

جاى بيان واژگـان و تفـسير لغـوى، شـرح             به ،يرهاى منقول اى ديگر از تفس    گونه
 در  )ع(امـام بـاقر    مانند روايتى كه از      پردازد، از آن مي  جمله و برداشتن اجمال و ابهام       

) ع(آمده است؛ طبق نقل زراره، امـام بـاقر         )51:مريم(» و كانَ رسولاً نَبِيا   « ةشرح جمل 
النبي الذي يري في منامه و يـسمع  «: دهد در مقام بيان فرق ميان رسول و نبي شرح مي        

الصوت و لايعاين الملك، و الرسول الذي يـسمع الـصوت و يـري فـي المنـام و يعـاين                     
رْشِ اسـتَوى     « يا در آية     )1، ح 176، ص 1 ج ق،1401كليني،  (» .الملك » الرَّحمـنُ علىَ الْعـ

، همـان  (»يه من شىء  استوى من كلّ شىء فليس شىء هو أقرب إل        «: فرمايد مى )5: طه(
 خداى رحمان از هر جهت، بـر عـرش اسـتيلا دارد پـس               )16 ـ14، ح   275، ص 7ج

هاي روشي اهل    گيري  اين شيوه همه در جهت     .تر به او باشد    چيزى نيست كه نزديك   
  .ها و بيان تعليمي آنان قابل مشاهده است بيت در شرح جمله

  زدودن شبهه و تصحيح بدفهمى . 4

گويى به شبهات بوده      پاسخ ،)ع(هاي روايات تفسيري اهل بيت     يكي ديگر از گونه   
افـزون بـر روش     و فـشارهاي بيرونـي،       انـزوا،    ،آنان با تمام سختى و دشوارى     . است

احتمـالي و    تصحيح حركت تفـسير و زدودن شـبهات          در مقام ايجابى در بيان آيات،     
ايـن  . انـد  برآمـده در جامعـة عـصر خـود نيـز           آيـات    هـا و ارائـة راه تفـسير        انحراف

هاي دوران خود مناسبت داشـته،   ها در هر عصري متفاوت بوده و با چالش      حساسيت
هاى مخالف با قواعد      مخالفت با تفسيرهاى غلط و شيوه      ،آناما بدون شك وجه كلي      

كنـد و    كليني بخشي از اين روايات را نقل مـي        . و همگي قابل فهم بوده است     تفسير  
: ك.بـراي نمونـه، ر    . (انـد   در اين مقـام برآمـده      )ع(دهد كه چگونه اهل بيت     نشان مي 

موارد اين بخش افزون بر اينكه در       ) الصلاة، باب فرض    271، ص 3ق، ج 1401كليني،
 است، بيانگر قواعد تفسير نيـز هـست         )ع(گيري روشي اهل بيت    راستاي نمود جهت  
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 و  شناسي تفسيري و استنباط قواعـد      اي مستقل در جريان    كه اين مهم به تأليف رساله     
  .اصول از اين روايات نياز دارد

   و مصاديقها نمونهتعيين . 5

هـاى عينـى و      هاى تفسير در اين روايـات، نـشان دادن نمونـه           يكى ديگر از گونه   
 در فهم معنا  مصداق  هرچند بيان   . هاى قرآنى است   بيرونى در تطبيق با حقايق و اشاره      

ن ي جايگاه مهمى در تبي    ،ق در مباحث معناشناسى مصدا    ،مستقيم دخالت ندارد   به طور 
 از ايـن    . يا محدود كردن معنا نشان داده شده اسـت         ،و تمركز معنا و قدرت فراگيرى     

توجه به مصداق و آوردن نمونه، براى تصور ذهنى كامـل از مفهـوم              از  در تفسير،   رو  
كند و هـم بـه كـلام         دادن مصداق، هم قلمرو معنا را تعيين مى        نشان. شود استفاده مى 

  .آورد از ابهام درمىآن را بخشد و  ىعينيت م
 عنِ أَبيِهِ عنْ إِبرَاهِيم بنُ عليِبراي نمونه،   . هاست بخشي از اين روايات، بيان نمونه     

هِ  قَـولِ  فيِ )ع(اللَّهِ عبدِ أَبيِ عنْ غَيرِهِ و سالِمٍ بنِ هِشاَمِ عنْ عميرٍ أَبيِ ابنِ  جـلَّ  و عـزَّ  اللَّـ
ةِ  علـَى  صـبرُوا  بِما قاَلَ صبرُوا بِما مرَّتَينِ أَجرَهم يؤْتَونَ كأُولئِ  بِالْحـسنَةِ  يـدرؤنَُ  و التَّقِيـ

ةِ   بـاب  217ص ،2همـان، ج  (» .الْإِذَاعةُ السيئَةُ و التَّقِيةُ الْحسنَةُ قاَلَ السيئَةَ ؛ يـا در    )التَّقِيـ
 أَبـِي  عنْ الْفُضَيلِ بنِ محمدِ عنْ محبوبٍ بنِ حسنِ از: ت آمده است  تطبيق نور به اهل بي    

 قـَالَ  بـِأَفْواهِهِم  اللَّهِ نوُر لِيطْفِؤُا يرِيدونَ تَعالىَ و تَبارك اللَّهِ قَولِ عنْ سأَلْتُه قاَلَ )ع(الْحسنِ
 قـَالَ  نـُورِهِ  مـتِم  اللَّـه  و تَعالىَ قَولُه قُلْت بِأَفْواهِهِم )ع(ؤْمِنِينَالْم أَمِيرِ ولاَيةَ لِيطْفِئُوا يريِدونَ

 و رسولِهِ و بِاللَّهِ فĤَمِنُوا جلَّ و عزَّ قَولُه ذَلِك و النُّور هيِ الْإِمامةُ و الْإِمامةِ متِم اللَّه و يقُولُ
  )196ص ،1همان، ج( ».الْإِمام هو النُّور قاَلَ أَنْزَلنْا الَّذِي النُّورِ

 تَعالىَ اللَّهِ قَولِ فيِ )ع(اللَّهِ عبدِ أَبو قاَلَ قاَلَ الْهمدانيِ سهلٍ بنِ صالِحِ عنْ«: نمونة ديگر 
اللَّه ماواتِ نوُرالس ضِ وثَلُ الْأَرةُ كَمِشكْاةٍ نوُرِهِ مفِيها )ع(فاَطِم مِصنُ  باحـسالْح  باحالْمـِص 
 الـدنْيا  أَهـلِ  نِساءِ بينَ دري كَوكَب فاَطِمةُ دري كَوكَب كَأَنَّها الزُّجاجةُ الْحسينُ زجاجةٍ فيِ
... قُلْت لُ قاَلَ كَظُلُماتٍ أَوالْأَو و هاحِبص غْشاهي جوقِهِ مِنْ الثَّالِثُ مفَو جوم اتالثَّـانيِ  ظُلُم 

 يكَـد  لَـم  فِتْنَتِهِم ظُلْمةِ فيِ الْمؤْمِنُ يده أَخْرَج إِذا أُميةَ بنيِ فِتَنُ و معاوِيةُ بعضٍ فَوقَ بعضُها
 »...الْقِيامةِ يوم إِمامٍ نوُرٍ مِنْ لَه فَما ع فاَطِمةَ ولْدِ مِنْ إِماماً نُوراً لَه اللَّه يجعلِ لَم منْ و يراها

  )195ص ،1همان، ج(
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ها به اين معنا نيست كه آن مفهوم در آن مثال خلاصه شـده،               در اين موارد، ذكر مثال    
 ـ      آشكاراما يادكرد مثال در      تـوان تـأثير      نمـى  همچنـين  .سـزايى دارد   ه كـردن آن، سـهم ب

طور كه مثال در القاى معنا و        همان. هاى بيرون زبانى را در فهم معنا ناديده گرفت         دلالت
 . اسـت  نيز همين طور  در فهم يك نظريه تأثيرگذار است، تداعى مصداق و ذكر مصداق            

نقـل  ) 9: مؤمنون ( صلوَاتِهِم يحافِظُونَ   و الَّذيِنَ هم على   «در تفسير   ) ع(مثلاً فضيل از امام باقر    
كلينـي،  (» .هـي النافلـة   : ون قـال  الذين علي صلوتهم دائم   : هي الفريضة، قلت  : قال«: كند مي

 دقت شود، اين توضـيح      )ع( البته اگر در روايات اهل بيت      )12، ح 270، ص 3ق، ج 1401
و ) فريـضه، نافلـه   (و خـاص    ) صلات(شود كه بيان امام در مورد عام         مصداقي ديده مي  

اي است كه به دليل خصوصيات ذيل آن، اسـتفاده ممكـن شـده و                مطلق و مقيد به گونه    
  . است» دوام«و » حفظ« به جهت لفظ تفاوت آن

علامة طباطبايي كه اين روايات را منافي با مفهوم بودن اسـتقلالي            ،  به همين دليل  
اگر روايات پيـشوايان معـصوم در       : دهد داند، در اين باره چنين توضيح مي        نمي قرآن

شـود كـه در بـسياري از         مورد عام و خاص و مطلق و مقيد بررسي گردد، معلوم مي           
رد، از عام حكمي استفاده شده كه به ضميمة مخصص آن، حكمي ديگر اسـتفاده               موا

شده است، مثلاً در اوامر از عام، استحباب و از خـاص آن، وجـوب و در نـواهي از                    
از ايـن بيانـات اهـل بيـت دو          . عام، كراهت و از خاص، حرمت استفاده شده اسـت         

  :آيد قاعدة مهم به دست مي
كند و همان با هـر قيـدي از          يقت يا حكمي را بيان مي     هر جمله به تنهايي، حق    . 1

  .قيود خود، حكايت از حقيقت يا حكمي ديگر دارد
هنگامي كه دو قضيه يا دو معني در يـك جملـه و ماننـد آن مـشترك باشـند،                    . 2

  .ها به يك چيز خواهد بود بازگشت آن
طبيـق  و ذكـر مـصداق از قبيـل جـرى و ت           رود   مـي  فراتـر له از اين    ئاما گاهى مس  

شـود و    يعنى كشاندن مفهوم به موضوعاتى كه به ظاهر از كلام استفاده نمـى            . شود مي
 ة گستر آنانآيه ظاهراً در موردى نازل شده كه گويا تنها ناظر به آن حادثه است، ولى                

مثلاً در تطبيق سـتاره بـه       . دنده ند و تصور ديگرى به مصداق مى      نك پيام را روشن مى   
 ايشان نيز مانند ستاره در ظلمات زندگي مادي، راهنما و دليل            پيامبر به اين جهت كه    
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ى  عـنْ  الْأَشْعرِي محمدٍ بنُ الْحسينُ«: راه است، اين روايت گزارش شده است        بـنِ  معلَّـ
 يقُولُ )ع(اللَّهِ عبدِ أَبا سمِعت قاَلَ الْجصاص داود حدثَنَا قاَلَ الْمستَرِقِّ داود أَبيِ عنْ محمدٍ

لاماتٍ وع مِ وبِالنَّج مونَ هتَدهقاَلَ ي  مـولُ  الـنَّجسهِ  ر ةُ  هـم  الْعلَامـات  و )ص(اللَّـ  ».الْأَئِمـ
يا شبيه همين معنا در وجه تطبيق ستاره بـا پيـامبر و             ) 206ص ،1ق، ج 1401كليني،  (

ى  عـنْ  محمدٍ بنُ ينُالْحس« :ائمه از باب علامت بودن آمده است        عـنِ  محمـدٍ  بـنِ  معلَّـ
 نَحـنُ  قاَلَ يهتَدونَ هم بِالنَّجمِ و علاماتٍ و تَعالىَ اللَّهِ قَولِ عنْ ع الرِّضَا سأَلْت قاَلَ الْوشَّاءِ

اتلاَمالْع و مولُ النَّجس207ص ،1همان، ج( »)ص(اللَّهِ ر(   
هـاى گونـاگون     در سخنان خود از مفهوم بـه مـصداق        ) ص(ت پيامبر اينكه اهل بي  
اينكه اين مصاديق محدود كننده هم نيست، بـاز         اند، ترديدى نيست و      راهنمايى كرده 

غير قابل ترديد است، اما نكتة مهم توجه دادن به ابعادي است كه وراي ظاهر و بيان                 
در . شـود  ه خوبى آشكار مى   در بررسى روايات ب   امامان، جهت دهنده به معنا است و        

و لو أنّ الآية إذا نزلت      «:  جرى و تطبيق آمده است     ة در فلسف  )ع(امام صادق روايتى از   
ق، 1421عياشـى،   (» فى قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية، لما بقى من القرآن شـىء             

منِه مامضي و منِه مـالم يـك بعـد،          «: كه در روايتي ديگر آمده است      چنان )85، ص 1ج
 ،بـه همـين دليـل     ) 36، حـديث    87همـان، ص  (» .ري كما تجري الـشمس و القمـر       يج

در جرى و تطبيق، يعنى كشاندن مفهوم        )ع(صادقباقر و امام    روايات بسيارى از امام     
باز به صورت تعليمـي گـزارش       هاى   دادن مصداق  به موضوعات جديد عينى و نشان     

خيلـى بـه    خـود را    كـه   دهنـد     مـى  ياد گويى به مخاطب، اين روش را        شده است كه  
 بعموم السبب لا بخصوص اللفـظ و        العبرةهاى كهنه و قديمى محدود نكنيد،        مصداق

  .تطبيق دهيدهم  عصر و زمان خود اتوانيد اين مفاهيم را ب مى

  تبيين معارف اعتقادى. 6

اعتقادات قرآنى و نظارت     ، مرزبانى از  )ع(هاى اهل بيت   از آنجا كه يكى از جايگاه     
، تبيين  آنانهاى تفسيرى     مسلمانان بوده، يكى از گونه     ة دينى در جامع   ةيشبر روند اند  

و توسعة مفاهيم دينـي، چـون بيـان ابعـاد            مسائل اعتقادى    ةاين معارف بلند در حوز    
گونـه از    در ايـن  . اسـت توحيد و معاد و معارف غيبـي در قالـب روايـات تفـسيري               

اي كه  شود؛ عقيده شرح داده مياى  هشود با استناد به آيات، عقيد روايات، گاه ديده مى
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 به اجمال بيان شده، در روايات ابعاد آن تـشريح يـا اسـتدلال آن بـازگو                قرآناگر در   
پيـشگيري از خطاهـاي احتمـالي در فهـم عقايـد            تصحيح و   بخش ديگر   . شده است 

مرجئه، قَدريه، جبريـه،    غلو و جريانات    ن با   نا آ ةتوان مبارز  از اين رو مى   . قرآني است 
روايات تفسيرى مـشاهده    اين  هاى فكرى را در       تشبيه و تجسيم و ديگر نحله      ةانديش
بـردارى و كـشف       استنادى دارد تا پرده    ة بيشتر اين دسته از روايات، جنب      معمولاً. كرد

گوناگونى در كلام مطرح است،       كه احتمالات  گيرد مي  بر دررا  جاهايى   معنا، هرچند 
 در توضـيح  ،)255: بقـره (» تِ والاَْرض ع كُرْسِيه الـسمـو وسِ« ةدر آي )ع(مانند آنچه امام  

هـا و زمـين سـيطره         علم پروردگار است كه بر آسمان      ،مراد از آن  « :فرمايد كرسى مى 
 )39: رعـد (» يثْبِت يمحواْ اللَّه ما يشĤَء و     « و در تفسير   )129، ص ق1401كليني،  (» .دارد

برد و چـه چيـزى را بـر جـاى            كه چه چيزى را از بين مى       محو و اثبات الهى      ةدربار
» و هل يمحو االله اِلاّ ما كان و هل يثبت اِلاّ ما لم يكن«: فرمايد حضرت مى آن  گذارد،   مى

شود؟ و آيا جـز      ثابت بوده، محو مى     آيا جز آنچه   )149 و   125ص  ق،  1401 كليني،(
  » شود؟ آنچه نبوده، اثبات مى

مراجعه گردد  كافي   الحجةو كتاب    التوحيده به كتاب     است ك  سبامندر اين باره    
و نكات آن در بخش رهنمـود  تا معلوم شود كه حجم اين دسته از روايات چه بسيار        

  .استبه معارف اعتقادي، چه جهت دهنده، متمايز و آموزنده 

  هاى باطنى توجه به لايه. 7

هاى زيرين كلام، يكى      ابعاد پيام در لايه    ةراهيابى به معانى باطنى و شناخت گستر      
اشاره به بطن، نوعى اهتمام بـراى برگردانـدن          . است هاى تفسيرى آنان   ديگر از گونه  

 ـ      ،)ع(ظاهر به چيزى است كه به نظر اهل بيت          ديگـرى   ة بخشى از مقصود كلام و لاي
 عـنْ « :به امام توجه داده اسـت      ،يتَـساءلُونَ  عمكه در تفسير     چنان. از مراد گوينده است   

حدِمنِ ملِ بنْ الْفُضَيزَةَ أَبيِ عمنْ حفَرٍ أَبيِ ععقاَلَ )ع(ج قُلْت لَه عِلْتج  اكةَ  إنَِّ فِـدالـشِّيع 
أَلوُنَكسنْ يذِهِ تَفْسِيرِ عةِ هيĤْال ملوُنَ عتَساءنِ يإِ عظِيمِ النَّبقـَالَ  الْع  ذَلِـك  إنِْ إِلـَي  شِـئْت 
مرْتُهأَخْب إنِْ و شِئْت لَم مأُخْبِرْه لَكِنِّي قاَلَ ثُم ا أُخْبِرُكبِتَفْسِيرِه قُلْت  ـملوُنَ  عتَـساءقـَالَ  ي 

هِ  اللَّهِ صلَوات الْمؤْمِنِينَ أَمِيرُ كاَنَ علَيهِ اللَّهِ صلَوات الْمؤْمِنِينَ أَمِيرِ فيِ هيِ فَقاَلَ  يقُـولُ  علَيـ
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ي  أَعظَـم  نَبإٍ مِنْ لِلَّهِ لَا و مِنِّي أَكْبرُ هيِ آيةٌ جلَّ و عزَّ لِلَّهِ ما  )207ص ،1همـان، ج  (» .مِنِّـ
انِّ لِلْقرُآنِ ظَهراً و بطنْ، مـا   «: اين تفسير از باب معناي ظاهري نيست چون آمده اسـت          

، 89ج ق،1401مجلـسي،   / 374، ص 1همـان، ج  (» .اَنزْل االله آيةً اِلاّ و لـَه ظهـرو بطـن          
ق، 1399، مقدمة تفـسير؛ متقـي هنـدي،         50، ص 1طبري، ج / 377ـ  95 و   94ـ  90ص
 بر هفت حرف    قرآنحتي در برخي از احاديث نقل شده كه         ) 2461 ، ح  550، ص 1ج

: ك.ر. (اند، منظور همين معـاني بـاطني و وجـوه گونـاگون اسـت               و گفته  1نازل شده 
   )74ـ 72، ص3ق، ج1393طباطبايي، / 51، ص1طبري، ج

در ادامـة    دارد و وجود آن در روايات        قرآنگرايش به باطن، ريشه در خود       بنابراين،  
، 89 جق،1401،مجلــسي /374، ص1 جق،1401 ،كلينــي: ك.ر (. اســتبيــان آن معــاني

جاهـايى ديگـر ماننـد       دركـه    چنـان  )550، ص 1 ج ق،1399 متقي هنـدي،  / 95ـ  90ص
  ) 3 : حديد/20 : لقمان/151 و 120: مانعا(. آمده استهم حقايق هستى و بيان احكام 

عمـدتاً در برابـر تنزيـل و تفـسير     و حتـي تأويـل،   باطن   )ع(در روايات اهل بيت   
دليـل   وجود متمايزى دارد و معنايى جز ظـاهر آيـه و             ،استعمال شده و از اين جهت     

اند، يعنى باطن، ناظر به سبب نزول و از مقولة توضيح مفاهيم و               قصد كرده  ،تنزيل آن 
 ،تفـسير امـور طبيعـت     در  روايـات   اين   بخش عظيمى از     .لول و شرح كلام نيست    مد

گيـري معنـوي و      و جهـت  مانند آب و آسمان، سايه، بهشت و جهنم به معانى خاص            
 آنان در بيان باطن و برگرداندن آيات به فضايل          ةشيو. اشاره دارد اراده و قضاي الهي     

حجم و  نقل شده    الحجهچه در كتاب    مانند آن  است، اقتباسى و استنادى     ،)ع(اهل بيت 
توان ناديده گرفت و اگر در گروهى از اين روايات به دليل ضـعف               ها را نمى   انبوه آن 

  .توان نپذيرفت ها را نمى اى از آن سند ترديد شود، عده

  برخي مباحث علوم قرآني در معارف اهل بيت

ختـه شـده، در      پردا قرآنكه در بخش روايات به تفسير        طور  همان كافيدر كتاب   
مبـادي، مبـاني و مـسائل        (قـرآن علـوم   ) به اصـطلاح  (هايي نيز به موضوعات      بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــ
دربارة . گانه هاي هفت اشاره به قرائت است، نه قرآناين حديث حداكثر ناظر به بطون و محتواي .  1

  .193ـ 178ق، ص1408خويي، : معناي اين حديث نگاه كنيد به
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ممنوعيت تفسير بـه رأي،     اى از اين روايات در جهت         دسته .اشاره شده است  ) تفسير
 برخي ناظر به مباحث ناسخ و منسوخ، يا محكم و متـشابه،             . است قرآنپاسداشت  يا  

 نقـل شـده و   قـرآن تجاج و يا نقد شبهه تعـارض       يا شيوة جمع روايات و در مقام اح       
 در  نيـز  روايـات بـسيار ديگـرى        .گوياي توجه به مسائل، مبادي، و مبـاني تفـسيرند         

است چنان بزرگ منزلت، معرفى شده        آن قرآن رسيده و    قرآن  معارفِ فضيلت حاملانِ 
 از سوى ديگر، اين كلمات گويـاى      . آورد كه پيوند با آن شرف و كرامت و بزرگى مى         

.  و محور شدن اين كتـاب آسـمانى اسـت          قرآن نسبت به    )ع(اهل بيت توجه و تأكيد    
هاى  ها و تفاوتش با ديگر كتاب      ، بيان ويژگي  قرآن مرتبتبخشى ديگر در جهت بيان      

القـرآن  «. بخـش زنـدگى اسـت       از گمراهى و روشنايى    رهايي كتاب   قرآن. دينى است 
 در زندگى،   قرآن )439، ص 2جق،  1401،  يلينك(» .مىن الع  مِ تبيانٌ ن الضلالة و  هدى مِ 

كنـد و انـسان را بـه بهـشت رهنمـون             راه سعادت و نيل به خوشـبختى را بيـان مـى           
در بخـش اجتمـاعى،     ) جـا  همـان ( ». امامه قاده الى الجنة    ]القرآن[من جعلَه   «. سازد مى

هـايى كـه    ها است يعنى در جا     در فتنه بودن   ملجأ و پناهگاه     ، در منظر آنان   قرآننقش  
  و شـود  شناخته نمي باز  راه از چاه    در آن   فضاى جامعه را غبارهايى تاريك كننده، كه        

و راهنمايى    نقش خود را ايفا    قرآن فرا گرفته است،     دهد، هر كسى به سمتى سوق مى     
 هـا  فتنـه  ؛ آنگاه كه  »بالقرآن اذا إلتَبست عليكم الفتن كَقطَِعِ الليلِ المظْلمَ، فَعليكم       «. كند مى

، همان (. پناه ببريد  قرآندر زندگى و جامعه چون شب تاريك به شما هجوم آورد، به             
، نسبت بـه علـم معنـوى        )ع(بيت توان از منظر اهل     از سوى ديگر، مى    )439، ص 2ج

 قـرآن . هـا اسـت     دانـش  ة هم ـ ة دانش اسـت، بلكـه سرچـشم       ة سرچشم قرآن: گفت
  . ينابيع العلم: آفرين است ساز و فرهنگ تمدن

 كتـابى   ي تمدن مسلمانان، تمدن   آن بود كه   ،عدها آشكار شد   كه به وضوح ب    اى نكته
 كـه در تعبيـر ديگـرى از اهـل           پديد آمد، چنان   قرآنهاى اسلامى از      دانش ةبود و هم  

، قـرآن  آيـات    )446، ص 2ج ،همـان (» .آيـات القـرآن خـزائن     «: آمـده اسـت   ) ع(بيت
هـاى   ، تـشويق  قـرآن  بـه    )ع(بيت  جهت ديگر نشان دادن اهتمام اهل      .ها است  گنجينه

تـوان آن    چنان فراوان است كه نمى    اين روايات   .  است فراوان آنان نسبت به تعليم آن     
 تشويق  قرآنبه آموختن   كرد كه چگونه همواره     توان مشاهده    را شمارش كرد، اما مى    
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 ـ .  را بياموزيد  قرآن) 441، ص 2، ج همان (.»تَعلَموا القرآن «: اند كرده و گفته   مي  ةاما نكت
طبقـات و   ميـان    قـرآن ، تشويق به گـسترش آمـوزش        بيت الب توجه در زبان اهل    ج

، طبرسـي  /441، ص 1، ج همـان  (.اقشار گوناگون به ويژه جوانان و نوجوانـان اسـت         
: كه در جايي ديگر همين معنا با تعبيـر رسـاتري بيـان شـده اسـت                 چنان )9، ص 1ج
) 232، ص 4جق،  1407نـوري،   ( ».اسـتطعتمُ القرآنُ مأدبةُ االله فَتَعلَموا منِ مأدبةِ االله مـا          «

 و تا توان داريد در اين راه كوشش         بياموزيدآن  از  ست، پس   خوان گستردة خدا   قرآن
 و  قـرآن ، ناظر به اهتمام نسبت بـه قرائـت          )ع(بيت بخشى ديگر از موضع اهل    . كنيد

نسبت به  ) ع(بيت اهتمام اهل . خوانى و رعايت ترتيل آن است      خوانى و صحيح   خوب
 و تـشويق بـه چگـونگى        قـرآن ، هم از روايات تعظـيم فـضيلت قرائـت           قسمتاين  

هـا   شود، هم از سيرة عملى آنان كه چگونه در روزها و شب            خواندن آنان استفاده مى   
قرآن بخوانيد  : اند گفته  و مى    داشته قرآنبحگاهان اهتمام خاصي به قرائت      ويژه ص  و به 

ــضيلت دارد  ــه ف ــيك (.ك ــا  ا)448، ص2 جق،1401 ،لين ــر اينه ــزون ب ــر ،ف  در منظ
وا القـرآن بأصـواتكم     «:  بايد به صورت نيكـو خوانـده شـود         قرآن،  )ع(بيت اهل » زينُّـ

به همين دليـل، در سـيرة آنـان         .  زينت ببخشيد  قرآنها به     با بهترين صوت   )جا همان(
خواندنـد، رهگـذران را بـه ايـستادن و            را در خانه خود مى     قرآنآمده است كه وقتى     

 بلكـه در برخـى روايـات        )11، ح  616، ص 2جق،  1401،  كليني(داشتند   نيدن وامى ش
نّ إ«: زدند شنيدند، فرياد مى آمده است، چون كه عابران آن صداى دلكش و زيبا را مى

  .)جا همان(» .على بن الحسين كان يقرَأ فربما مرّ به المار فَصعِقَ مِن حسن صوتِه

  ربررسي معناي انحصاري و اختصاصي تفسي

 و فرازهـايي از آن، بـا يـك چـالش فكـري              عياشي و   بحار الانوار ،  كافيروايات  
) ع(ها، انحصار فهم و تفسير را در اهل بيـت          اي از آن   اند و عده   دست به گريبان شده   

يا چون بر بلندي معـارف و       ) 130 و 39، ص 1388اصفهاني،  : براي نمونه . (اند فهميده
 بـدون اسـتفاده     قرآناند كه حجيت     برداشت كرده گونه   مقام ويژة آنان تأكيد شده، اين     

 قرآن در برخي از روايات آمده كه معارف         ،نمونهبراي  . ممكن نيست ) ع(از اهل بيت  
 غَيرِ بِجوابٍ الْمسأَلَةِ هذِهِ فيِ أَجبت كُنْت فِداك جعِلْت«: در دسترس عقول عادي نيست    
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ا  ظَهـرٌ  لِلظَّهـرِ  و ظَهرٌ لَه و بطْنٌ لِلْبطْنِ و بطنْاً لِلْقُرآْنِ إنَِّ جابِرُ يا ليِ فَقاَلَ الْيومِ قَبلَ هذَا  يـ
 ءٍ شيَ فيِ أَولُها لَتَكوُنُ الĤْيةَ إنَِّ الْقُرآْنِ تَفْسِيرِ مِنْ الرِّجالِ عقُولِ مِنْ أَبعد ء شيَ لَيس و جابِرُ

ا وفيِ آخِرُه َءٍ شي و هو تَّصِلٌ كَلاَمم  رَّفتـَصلـَى  يـوهٍ  عج89 ق، ج 1401مجلـسي،   ( »و ،
 عـنِ  حدثـَه  عمـنْ  ثَعلَبةَ عنْ فَضَّالٍ ابنُ ،محاسنيا به گزارش كتاب      ؛)8 ، باب 100ص

 فـِي  أَصـلٌ  لَه و إِلَّا اثْناَنِ فيِهِ يخْتَلِف أَمرٍ مِنْ ما ع اللَّهِ عبدِ أَبو قاَلَ قاَلَ خُنَيسٍ بنِ الْمعلَّى
يـا بـه    ) تفـسير . 10، باب 110، ص 89 ج،  همان( ».الرِّجالِ عقُولُ تَبلُغُه لَا لَكِنْ اللَّهِ كِتاَبِ
الِ  عقُـولِ  مِنْ أَبعد ء شيَ لَيس قاَلَ ع جعفَرٍ أَبيِ عنْ زرارةَ عنْ« ،تفسير عياشي نقل    الرِّجـ

 ثُـم  ءٍ شيَ فيِ آخِرُها و ءٍ شيَ فيِ أَوسطُها و ءٍ شيَ فيِ أَولُها تَنْزِلُ الĤْيةَ إنَِّ الْقُرآْنِ تَفْسِيرِ مِنْ
ةِ  مِيلاَدِ مِنْ تَطْهِيراً يطَهرَكُم و الْبيتِ أَهلَ الرِّجس عنْكُم لِيذْهِب اللَّه يريِد إِنَّما قاَلَ  »الْجاهِلِيـ

اجِ  بنِ الرَّحمنِ عبدِ عنْ« : ؛ يا آمده  )تفسير .10 باب ،111، ص  89  ج ،نهما(  قـَالَ  الْحجـ
تمِعا سدِ أَببقُولُ ع اللَّهِ عي سلَي دعقُولِ مِنْ أَبالِ عهمان( ».الْقُرآْنِ مِنَ الرِّج(  

 از   آمـده و پـس     قـرآن عترت در كنـار      حديث متواتر ثقلين،   شكي نيست كه در   
خودش براي برگشت دادن متشابهات بـه محكمـات و           ، كه نخستين منبع فهم    قرآن

مخصصات به عمومات و مفصلات به مجملات است، مرجعيت ديني با اهل بيـت              
: از سويي با آنكه پيامبر مسئوليت تبيين و تعليم اين كتاب را به عهـده گرفتـه     . است

»    يالذِّكْرَ لِتُب كأَنْزَلْنا إِلَي تَفَكَّـرُونَ             وي ـملَّهلَع و هِممنبـع  ) 44: نحـل (» نَ للِنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـي
چون اگرچه عالمان اسلامي در حجيت سنت       . انحصاري تفسير، قلمداد نشده است    

، ترديـدي ندارنـد و      قـرآن اند، در تفـسير و فهـم مـستقل           داستان و مقام بلند آن هم    
 روايـات بـروز كـرده اسـت، بـه مقـام و              واختلاف نظري كه در تحليل اين آيـات         

گردد كه آيـا دلالـت بـر انحـصار           ها برمي  و شيوة جمع بين آن    ) ع(جايگاه اهل بيت  
، تنهـا در چـارچوب روايـات        قرآناي بگويند فهم     شود عده   و باعث مي   دتفسير دار 

 بـراي   قـرآن ، به اين معنا است كـه        )ع(و مفسر بودن اهل بيت    اهل بيت ميسر است     
بنا بر ايـن تحليـل، جايگـاه و منزلـت كتـاب بـه               . بل فهم و تفسير نيست    ديگران قا 

براي نمونه، در برخي تعبيرها     . فرو كاسته شده است   ) ع(تر از منزلت اهل بيت     پايين
: سخن گفته يـا درك ديگـران تخطئـه شـده اسـت        ) ع(از مقام ويژة علمي اهل بيت     
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 الآية ليكـون اولهـا فـي شـئ و           ليس شئٌ أبعد مِن عقول الرجال منِ تفسير القرآن، إنّ         «
، 89ج ق،1401مجلـسي،   (» .آخرها في شئ و هو كلام متـصلٌ يتـصرف علـي وجـوه             

كليني، (» .انمّا يعرِف القرآنَ من خُوطِب به     «: تر آمده  يا در روايتي ديگر صريح    ) 95ص
. شناسد كه به او خطاب شده باشـد         را كسي مي   قرآنهمانا  ) 312 ، ص  8ق، ج 1401

، يعنـي   قـرآن ، مخـتص مخاطبـان واقعـي        قرآنيري از اين روايت، فهم      بر طبق تفس  
  .است) ع(و اهل بيت) ص(پيامبر

ـ اين نيـست كـه       ـ صرف نظر از مناقشة سندي       اما در حقيقت معناي اين روايات     
 در مقام تحدي، بـا      قرآنبر همين اساس است كه      .  را بفهمند  قرآنتوانند   ديگران نمي 

، )ع(در روايـات اهـل بيـت      . آنان تحدي كرده است    و با كفار و مشركان سخن گفته      
كتاب، وسيلة سنجش و صحت شناخته شده است، از اين رو ايـن روايـات، گرفتـار                 

  : ها است گيري اين خرده
 را  قرآنخداوند  . 1.  است قرآناولاً، اين انحصار در فهم و تفسير، مخالف خود           

راه . 2. زبان قوم هـم آورده اسـت      براي تفهيم دستوراتش براي همه نازل كرده و به          
اي براي لغت عرب و اسلوب بيان آن اختراع نكرده، بلكه با همان وسيلة تفهيم                تازه

بـه مـردم    . 3) 194: شـعراء / 4: ابـراهيم . (و تفاهم متداول مردم سخن گفتـه اسـت        
 قـرآن اگـر   . 4.  تدبر كنند و اوامر آن را به كـار بندنـد           قرآندستور داده كه در آيات      

بل فهم نبود و فهم مردم در گرفتن عقايـد و احكـام حجـت نبـود، مـسلمانان را                    قا
گفت كه شـما     نمي) 82: نساء. (كنيد  تأمل نمي  قرآنكرد كه چرا در آيات       توبيخ نمي 

كنيـد و    را هدايت كرديم و با ايـن آيـات راه را نـشان داديـم، چـرا سـرپيچي مـي                    
و چرا از احكامي كه ما گفتـيم،        ) 64: توبه. (ترسيد كه با نزول آيات رسوا شويد       مي

كـرد    قابل فهم و استناد نبود، خطاب نمـي    قرآننيز اگر   ) 118: توبه. (كنيد تخلف مي 
 قـرآن اگـر   . 5) 264ق، ص 1408خـويي،   . ( عمل نكرديد  قرآنكه چرا به دستورات     

تواند براي مردم، نور، موعظـه، ابـلاغ، بـشارت و انـذار              قابل فهم نباشد، چگونه مي    
و نبايد مـردم    ) 51:عنكبوت/ 94: شعراء/ 52: ابراهيم/ 173: نساء/ 57: يونس(. باشد

 مراجعه كنند، در صورتي كه خطاب به تودة مـردم اسـت             قرآنمستقيماً خودشان به    
حتي به حكم روايتي، قرائتي كه در آن تـدبر          .  را تلاوت و در آن تدبر كنند       قرآنكه  
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ق، 1406فـيض كاشـاني،     . ( لاتـدبر فيـه    قراءة... الا، لاخير في    . نباشد، قرائت نيست  
و به احكام و دستورات آن با فرض آگاهي         ) 497، ص 1378خميني،  / 237، ص 2ج

  .از متن آن، عمل نمايند
اي از روايات، اين ديدگاه ابطال و اعتقاد  در پاره. ثانياً، مخالف روايات ديگر است

 معرفـي   قـرآن زگار بـا واقعيـت      ، شديداً نفي و چنين ادعايي، ناسا      قرآنبه مبهم بودن    
، 89ج ق،1401مجلسي،  (» فمن زعِم أنَّ كتاب االله مبهم فَقدَ هلَك و اَهلكَ         «: شده است 

كند، كتاب خدا مبهم است، خود را هلاك كرده و ديگـران را              آنكه گمان مي  ) 90ص
 اي تفسير ممكـن    اگر كسي قائل باشد كه تنها براي عده       . هم به هلاكت انداخته است    

  .است، كتاب خدا را براي ديگران مبهم فرض كرده است
هـا    اسـت و آن دسـته روايـات و مـشابه آن            قـرآن بنابراين عمدة فهم، استناد بـه       

  . تواند فهم قرآني را به مخاطباني خاص محدود كند نمي
ثالثاً، مدلول خاص اين دسته روايات آن است كه شناخت حقيقي و كامل و حـق                

نه اينكه فهم تنهـا     آيد،   ، به دست نمي   قرآنك مخاطبان واقعي    معرفت كامل جز با كم    
آنچـه در ايـن     . فهم با معرفـت و ظـاهر بـا بـاطن تفـاوت دارد             . در اختيار آنان است   

  . نيست» يفَسرُ«و » يفهم«است و » يعرِف«حديث آمده 
 ذكر عظمت مقام اهل بيت، به اين معنا نيـست كـه راه تفـسير، انحـصاري                  رابعاً، 

اين . اند كه بر يك روال نيستند      زيرا اگر چنين باشد، اين روايات اخبار آحادي       . ستا
هاي بسيار و به لحاظ بحث نظري، داراي مراتب و درجات            بندي روايات داراي دسته  

و نيازمند معيارگيري است تا مشخص شود احاديثي كه بـه معنـايي اشـاره دارد، آيـا                  
جود در آيه است و توضيح حديث، ما را به قرينة           ناظر به بيان يكي از قرائن كلام مو       

اين احاديث تا چه حدودي معنايي ارائـه        . كند، يا خير   ظاهر يا مخفي كلام متوجه مي     
شود و احاديثي كه به خود متكي هستند و هـيچ             فهميده نمي  قرآندهد كه از خود      مي

  . اند ها موافقت ندارد، تا چه حدودي دلالت متني با آن
توان به دو بخش تفسير ظاهر و تفسير باطن           را مي  كافيايات تفسيري   ، رو خامساً
معـاني   توان روايـات تفـسير مـتن را بـه دو بخـش تفـسير               همچنين، مي . تقسيم كرد 

از كل روايات تفسيري    . ظاهري و باطني و بيان مصاديق ظاهري و باطني تقسيم كرد          
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 ذيل آيات نقـل شـده،       1در همة منابع حديثي شيعه، تعداد حدود دوازده هزار حديث         
. 2 روايت آن به اخبار تطبيـق اختـصاص دارد كـه نـاظر بـه تفـسير نيـستند        2130كه  

ها مسند نيستند، و مرسل و مقطـوع         دهد كه بخشي از آن     هاي سندي نشان مي    بررسي
نيز نزديك به يك سوم از اين روايـات نـاظر بـه تأويـل اسـت و                  . اند السند نقل شده  

ها رواياتي است كه ناظر به يك آيه         اي از آن   دسته.  شده است  بعضاً توسط غاليان نقل   
كساني كه  .اي از آيه بوده، كمتر از يك سوم از آيات را ويژة خود كرده است يا جمله

گويند، بايـد توجـه داشـته باشـند          دربارة جايگاه انحصاري سنت در تفسير سخن مي       
فسيرها مبتنـي اسـت؟ آيـا       ، تا چه حدودي بر واقعيات روايي اين ت        آنقرفهم سراسر   
 آيه تفسيري رسيده و همة نكـات و فرازهـاي آن را زيـر پوشـش                 6236دربارة همة   

  گويند؟  قرار داده است؟ دربارة آياتي كه تفسيري دربارة آنان نرسيده، چه مي
بندي كلي، دربـارة ايـن روايـات و از زاويـة ارائـة معنـا و                  بنابراين در يك تقسيم   
كنـد و مـا هـم        معصوم آيه را معنا مـي      در جايي كه  :  است تفسير، چند فرض متصور   

فهمـيم، چـون     ــ مـي    همان معنا راـ هرچند پس از بيان معصوم، يا با اندكي دشواري           
زيـرا  . تفسير معصوم بر اساس قواعد زباني و اصول محاوره است، محل نزاع نيـست           

نيست كه فهم معنا    گويد، الزاماً به اين معنا       در آنجا كه حديث از تفسير آيه سخن مي        
در . طبق روايات، انحصاري است و ديگران قدرت دستيابي به معنايي ديگر را ندارند         

 و حـديث مؤيـد و شـاهد آن          قـرآن اين فرض، در حقيقت فهم كلام، متكي به خود          
است، گويي بيانِ روايت، حداكثر در همان بخش توضيح داده شـده، جنبـة تعليمـي                

ــ ايـن روش را در        ـ از آن جملـه علامـة طباطبـايي         ظريهكه مدافعان اين ن    دارد، چنان 
  .گيرند تفسير به كار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
تفسير  الاسلام كليني؛ ثقةپژوهي به مناسبت بزرگداشت شخصيت   از مجموعة آثار كافي39ج: ك.ر. 1

اجه نصيرالدين نامة كارشناسي ارشد، مركز آموزش عالي خو ، پايانآيات قرآن كريم از زبان ائمة اطهار
   77طوسي، ص

؛ لفظ در معنا به كار  دخالت ندارددر فهم معنامستقيم  مصداق به طورزيرا پيش از اين گفته شد كه بيان . 2
توجه به مصداق و آوردن نمونه، براى البته . برداري از مفهوم است نه مصداق رود و تفسير، كشف و پرده مي

كه علامة طباطبايي هم در بخش روايات به اين توضيحات   چنان.مفيد است ،تصور ذهنى كامل از مفهوم
  .اند كند و گويي فرض را بر اين گذاشته كه بيان مصاديق از حوزة تفسير خارج مصداقي استناد مي
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باشد  دستة ديگر از اين روايات، در جايي است كه ناظر به شرح و توضيح آيه مي               
كند كه در حوزة تفسير اسـت، امـا مـضمونش از آيـه فهميـده                 و مفهومي را بيان مي    

 ــ بـر     آن را تنها از باب تعبد روايي       شود و قرينه بر صحت آن هم وجود نداشته،         نمي
هـا بـه عنـوان روايـات         در اين صورت هرچند همة آن     . ـ بايد پذيرفت   فرض صحت 

اند، به لحاظ بحث حجيت در يك جايگاه قرار ندارند و   آمدهقرآنتفسيري و ناظر به 
  .اند نيازمند دليل محكمي براي حجيت

ها خبر   تواتر نرسيده و عمدة آن    آنكه روايات همگي از طريق معتبر و م        نكتة ديگر 
دسـتي فهـم را منحـصر بـه ايـن حجـم از               توان با گشاده   بنابراين، چگونه مي  . آحادند

چون اين نكته مـسلم      .روايات كرد و تنها با اين شيوه، به حل مشكل تفسير پرداخت           
هايي كه   ها روايتي نرسيده و آن     است كه در تفسير بسياري از آيات، يعني اكثريت آن         

يده، همگي در تفسير و بيان و توضيح آيه نيست، بلكه در تأويل و معـاني بطنـي                  رس
هايي هـم كـه بيـان و         عدة ديگر دربارة مصداق و يا مصداق اتم است و آن          . آن است 

در ايـن   . توضيح آيه نقل شده، از سنخ بيان معاني نيست و به احتمـالات اشـاره دارد               
. ، روشن شـود قرآنه انحصارگرايان فهم صورت، بايد تكليف فهم اين آيات از ديدگا 

تفسير روايي در جايي مهم و كارساز و انحصارگر است كه تمام معنا را زير پوشـش                 
خود قرار دهد و جايي براي معاني ديگر باقي نگذارد و همة آيـات و شـبهات آن را                   

  .پاسخگو باشد، و گرنه باز بايد به سراغ قواعد فهم رفت

  ي كلينيشناسي روايات قرآن آسيب 

بحث ديگر در روايات قرآني به طور عام و در حديث شيعي بـه طـور خـاص و در       
از همـان آغـاز، نقـل روايـات         . هاسـت  شناسـي آن    به طور اخص، آسـيب     كافيروايات  
هـايي چـون      سرنوشتي پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشـته و دچـار آسـيب               ،تفسيري

ايـن  . اي مذهبي و سياسي شده استه برداري جعل و تحريف و خطا و سوء فهم و بهره        
ها برخي گريزناپذير و طبيعي و غير قابل پيـشگيري بـوده و محـدثان بـزرگ بـا                    آسيب

انديشي آن برآمده و بخشي از مشكلات آن را برطرف           گردآوري مجامع حديثي به چاره    
اي و تساهل عالمان حديث انجام گرفتـه و           اما برخي ديگر در اثر شيفتگي عده       ،اند كرده

بارزترين اين دسته روايات، روايات     . ها تعلق نگرفته است    اي به نقد جدي آن     حتي اراده 
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 نيـز   كـافي متأسفانه در كتـاب     . فضائل و مثالب و روايات به ظاهر دال بر تحريف است          
خـورد و يكـي از مـشكلات آن، ورود روايـاتي از غاليـان و                 ها به چشم مـي     اين آسيب 

  .  استقرآنويژه، تحريف  ير و بهاي در بخش تفس سازان حرفه حديث
ربارة تعداد آيـات و جمـع   د، فضل القرآن، در  )ع(براي نمونه كليني از امام صادق     

، 1ق، ج 1401كلينـي،   ( از آن حضرت     ١ هشام بن سالم   كند كه به روايت     نقل مي  قرآن
مـشابه آنچـه    ؛   هفده هزار آيه داشت    ، قرآنى كه جبرائيل به پيامبر نازل كرد       ،)110ص

 هيجده هـزار    قرآن نقل كرده كه عدد آيات       اصول كافي لح مازندراني در شرح     ملاصا
ها علـم آن را بـه طـور           جمع نشد، مگر به وسيلة ائمه و آن        قرآناست، يا اينكه تمام     

 را جمـع كـرده، دروغگـو        قـرآن كامل داشتند و اگر از مردم كسي ادعا كند كه تمـام             
 كسي به طور كامل جمع و حفـظ         پس آنچه را توسط خداي تعالي نازل شده،       . است

 در خبر سـالم     )110، ص 1همان، ج . (طالب و ائمة پس از او      نكرده، مگر علي بن ابي    
 نوشـته   )ع( قائم ما قيام كند، مصحفى را كه على        چونآمده است كه    نيز  بن ابى سالم    ا

 ،2 ج همـان، (. درخواهد آورد كه قرائتش با قرائت اين مـصحف تفـاوت دارد           است،  
  )28، ح88ص ،89 جق،1401مجلسى،  /23، ح633ص

 ، از چند جهت،مورد وثوق استرجالي هم   از نظر اسناد     عضاًت كه ب  ااما اين رواي  
  . مناقشه و غير قابل قبول استمحل

 نهم است و على بن حكم راوى كلينى از          ةكلينى از طبق  در روايت نخست،     .الف
يت كند، پـس بايـد در ايـن         تواند مستقيماً از اين فرد نقل روا       كلينى نمى .  ششم ةطبق

اند، و چون معلوم نيست طريـق كلينـى بـه             طريق افتاده  ازميان افرادى بوده باشند كه      
 . جدى است  ة مورد خدش  ،ند، سند حديث به ظاهر صحيح     ا على بن حكم چه كسانى    

  )264ص طوسى، /338ق، ص1424،  نجاشى/394ص ،11جق، 1413، خويى(
و از افراد بسيارى حديث شنيده و به حافظـه           على بن حكم مرد نابينايى بوده        .ب

 مطمئن نيستيم كه هر آنچـه او        .در دفتر او بنويسند   است  سپرده و از ديگران خواسته      
 كسانى ماننـد سـعيد      )ع( در كتاب او وارد شده باشد، زيرا در عهد امام صادق           ،شنيده

ى و وارد كردن    نويس كارشان نسخه اند كه    بودهبن مغيره و ابوالخطّاب و افراد ديگرى        ا
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . آمده است هارون بن مسلم،ها در برخى نسخه. 1
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، لذا بسيار محتمل است اين  است بوده )ع(مطالب جعلى به نام امام باقر و امام صادق        
 على بن حكم را به دلخواه خود تغيير داده باشـند و از              ة نسخ ،نويس خبرسازان دروغ 

مثلاً يونس بـن عبـدالرحمن آنچـه را از          . اين موارد در تاريخ فراوان ديده شده است       
 بـا ايـن دلنگرانـى بـه امـام           ، كـرده بـود    ي رونويس )ع(امام صادق هاى اصحاب    كتاب
 1 .هـا را مـشخص فرمـود       هـاى جعلـى آن     عرضه كرد و آن حضرت حديث     ) ع(رضا

  ) 500ص ،9 جق،1396، تسترى(
ــ اگـر ايـن روايـت         گـزارش كـرده   جالب اينجاسـت كـه آنچـه مرحـوم كلينـى            

اي كـه فـيض در       نـسخه شود، نه    هاي موجود ديده مي    طوري باشد كه در نسخه     همان
 شـبيه مطـالبى     ـ آيد   هاي موجود هم به چشم مي       آورده است و در برخي نسخه      وافي

 در ، آيه اسـت 73 احزاب كه اكنون ةسور: اند كعب نقل كرده است كه عامه از ابى بن    
، 82ص ،3جق،  1414 سـيوطى، ( . آيه بوده است   286 بقره يعنى    ة سور ةاصل به انداز  

 !احـزاب فعلـي    ةيعنى در حـدود چهـار برابـر سـور         ..) .ن جعفر به نقل از اسماعيل ب    
اند كه گفتـه اسـت هـيچ كـس از شـما نبايـد                طور از عبداالله بن عمر نقل كرده       همين
هاى   قسمت  و  خبر ندارد  قرآنهيچ كس از    زيرا  ام،    را ياد گرفته   قرآنمن همه   : بگويد

  )جا همان (. از بين رفته است،زيادى از آن
 ـ   آنـان    دوران سـختى     ،)ع(اهـل بيـت   عـصر   چـون    ديگر آنكه    ةنكت  آل  او عـداوت ب

تراشـى بـراى     ت تنها از طريق جعـل مثالـب و فـضيلت          احضرآن   بود، دشمنان    )ع(على
اين هـدف را دنبـال      شان  گاه با تحريف سخنان    آمدند، بلكه   نمى آنانمخالفان به جنگ با     

مـا اخبـارى را در      : مگفـت  )ع(بـه امـام رضـا     : گويد ابراهيم بن ابى محمود مى    . كردند مى
يـابيم،    را نزد شما نمـى     شانشنويم كه مانند    و شما از مخالفان مى     )ع(مؤمنان فضائل امير 

اى پسر ابى محمود، مخالفان مـا اخبـارى را          : فرمايد را قبول كنيم؟ حضرت مى    ها   آنآيا  
 ةاخبارى كـه مـشتمل بـر غلـو دربـار          : د كه بر سه دسته است     ان هدر فضائل ما جعل كرد    

 ماست و اخبارى كـه مـشتمل بـر          بيان حق در  آمدن   كوتاهت، قسمتى كه مشتمل بر      ماس
  )63، ح304ص ،1جتا،  بيصدوق، . (تصريح به طعن و مذمت دشمنان ماست

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ى يونس معلول و داراى اند، برخى از طرق حديث  به همين دليل رجاليون راجع به طريق يونس گفته.1

 )357، ص2اردبيلى، ج: ك.ر(. مشكل است، مثل طريق محمد بن عيسى
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پيچيده عمل و   ،  شود كه دشمنان امام و فرزندانش      از اين روايت به خوبى استفاده مى      
جعـل  لـسوزي، تحريـف و      و در قالـب د    گاهى اخبارى را در ظاهر بـا عنـوان فـضائل            

ال ؤند كـه امامتـشان را زيـر س ـ   سـاخت   اخبارى مـى ،دند، يا براى منزوى كردن آنان  كر مى
هـاى اصـحاب امـام       اب محمد بن ابى زينب آمده است كه كتـاب          ابوالخطّ ةدربار. دنببر

هـاى    آنگـاه اخبـارى را جعـل و در آن كتـاب            .گرفت تا رونويسى كند     را مى  )ع(صادق
 ة دربـار  /22، ص كشى (.كرد را تكثير و ميان مردم منتشر مى      ها   آند و   رونويسى شده وار  

همان، : ك.ر) ع(از امام صادق  در تحريف روايات    او  روش  ت  اب و مذم  روايات ابوالخطّ 
، تحريـف آن    قـرآن توان برخلاف ادلة قطعي صيانت       از اين روايات نمي   ) 295 ـ294ص

ت نيست و قصد مـا تنهـا اشـاره بـه            را اثبات كرد و چون موضوع اين مقاله اثبات صيان         
  .كنيم هاي روايات بوده است، به همين اندازه، بسنده مي برخي از آسيب

  گيري نتيجه

 توضـيح   كـافي در كتاب    )ع(بيت   اهلاكنون كه جايگاه احاديث قرآني و تفسيري        
و گفته شد، با همة اهميتي كه اين روايات دارند، بـاز دلالـت بـر انحـصار فهـم           داده
شود، اين پرسش مطرح      محدود به اين روايات نمي     قرآندارند و تفسير و فهم       ن قرآن

است كه پس كاركرد اين روايات چيست و تأكيد بر اين جايگـاه، تـأثير خـود را در                   
  :دهد؟ در پاسخ به اين پرسش، بايد اين محورها را پيش رو داشت كجا نشان مي

  كشف اصول و قواعد تفسيري. الف

 را در بر ندارد و آنچه نهايتـاً         قرآنتمام آيات    ن احاديث، تفسير  ايكه گفتيم،    چنان
شود و اهـل     گردآوري شده، تنها تفسيرگروهي از آيات و ابعادي خاص را شامل مي           

افزون بر اين، بـه كمـك       . دانستند نيز ديگران را ناتوان از فهم كلام الهي نمي        ) ع(بيت
 قواعد تفسيري مناسـب بـا سـاختار         توان به  اين روايات، كنار تعليم موارد جزيي، مي      

كننـد،   كلام وحي دست يافت و به روشي افزون بر آنچه عقلا براي فهم استفاده مـي               
، بـر   قـرآن اي است كه مدافعان روش تعليمي و استفادة حداكثري از            اين نكته . رسيد

، از ايـن    الميزاننمونة روشن آن، جايي است كه علامة طباطبايي در          . آن اذعان دارند  
  ) 260، ص1ق، ج1393طباطبايي، : ك.ر. (كند ايات، قواعد تفسيري كشف ميرو
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  تفصيل معارف و احكام. ب

 ـ احكام خاص و جز    ، عموماً به بيان كليات احكام اكتفا كرده       قرآن كريم  نيـز   ي و ي
 در بيان معارف و ارشاد بـه        قرآنروش كلي   . ها را نياورده است     تفصيل و توضيح آن   

 خطـوط اساسـي و      ةتـوان آن را ترسـيم كننـد         اي بوده كه مـي     گونه  مسائل، همواره به  
 . دانستاحكام  قواعد دهايو بنياعام گر مسائل  تبيين

سم اللـّه   انّ رسول اللّه نزلت عليه الصلاة و لم ي        «: فرمايد  در اين باره مي   ) ع( امام صادق  
        ر ذلك لهم؛ و نَ      ثلاثاً و لا أربعاً حتي كان رسول اللهّ هت عليـه الزكـاة و لـم        لزَو الذي فس

لهم مِ  ي حتي كانَ  ن كل أربعين درِهماً درهم    سم سولُ ر  ـ   اللهّ ه   » ...هـم سرّ ذلـك لَ   و الذي فَ
دستور نماز خواندن بر رسول خدا نـازل شـد،            ... و )286، ص 1ق، ج 1401كليني،  (

رسول خدا بود كه تعداد ركعات . ركعت در ميان نبود  اما سخن از سه ركعت و چهار    
درهـم،    دستور پرداخت زكات نازل شد و در آن از چهـل          . را تفسير و بيان كرد    نماز  

دسـتور حـج    . يك درهم مطرح نبود، رسول خدا بود كه نصاب زكات را تفسير كـرد             
نازل شد و سخني از هفت بار طواف در آن به ميـان نيامـد و رسـول خـدا بـود كـه                        

 چـون از    )ص(بيت پيـامبر     اهل. اي خاص معين و تفسير كرد       گونه  مراسم طواف را به   
اند، ايـن      و در بيت وحي تربيت شده       ند و تأويل را از پيامبر آموخته      ا راسخان در علم  

 انحـصاري برسـند   يويژگي را دارند كه از كمال تأويل برخوردار باشند و به جايگاه        
 .كه افراد معمولي به آن دسترسي ندارند

 جايگـاه  ،ت نبـوي   سنّ ةيامبر و در ادام   توان دريافت كه جايگاه پ      از اين روايت مي       
 . استو توضيح بيان مقاصد ، تفصيل و تشريح احكام نازل شده )ع(بيت  اهل

بـه احكـام    آن  از نگرش   ،  قرآنهاي معرفتي      نگرش سنتّ به بخش    ،از سوي ديگر      
هر توصيف و نگرشي كه به احكام فقهـي شـده و در آن توضـيحات و                 . جدا نيست 

حقيقت ذات الهي و صـفات    جزئيات معارف الهي و      ةده، در زمين  هايي داده ش    تفصيل
 التوحيـد هـايي از كتـاب       ؛ بخـش  توصيف معاد و قيامت نيز آمده است      باري تعالي و    

 ،صـدوق  معـاني الاخبـار    و حتـي     عيون اخبار الرضـا   و   صدوق،   توحيدكتاب  ،  كافي
 ـ  در بيان معارف و تفصيل عقايد      )ع(بيت    اهل ةاي از شيو    گوياي نمونه  .  اسـت  ي قرآن

حافِظوُا علَـى الـصلَواتِ و الـصلاةِ        « علامة طباطبايي دربارة احكام، به مناسبت تفسير آية       



 1388 پاييز و زمستان، دومپژوهي، سال اول، شماره  فصلنامه حديث دو � 164

زيرا به  . دهد قلمرو نظرية او كجاست     ، سخني دارد كه نشان مي     )238: بقره(» الْوسطى
تـوان بـه دسـت آورد كـه مقـصود از              نمي قرآنكند كه از آيات      اين نكته اعتراف مي   

آيد كـه مـراد، نمـاز ظهـر          كدام نماز است، اما از روايات به دست مي        »  وسطي ةصلا«
و اگر در برخي روايات آمده كه نماز جمعه         ) 1، ح 271، ص 3، ج 1386كليني،  (است  

است، تعارضي با آن روايات ندارد، زيرا امامان معصوم نمـاز ظهـر و جمعـه را يـك              
  1)246، ص2ق، ج1393طباطبايي، . (شمردند نماز مي

   تأويل آيات.ج

اختصاصي بـه خداونـد     كه فهم حقيقت نهايي، مصداق كلام است،         قرآنعلم تأويل   
و   « عمـران    آل  ة سـور  هفـت  ة  و آنچه در آي    2، وگرنه نبايد آن را اراده و بيان كند        ندارد هـ

ا الَّـذيِنَ فـِي          الَّذيِ أَنْزَلَ علَيك الْكتِاب مِنْه آيات محكمَات هنَّ أُم الْكتِابِ و أُ            خـَرُ متـَشابهِات فَأَمـ
قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تشَابه مِنْه ابتغِاء الْفِتْنَةِ و ابتغِاء تَأْويِلِهِ و ما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللَّه و الرَّاسِخُونَ                   

آمـده، بيـاني اسـت در        » ربنا و ما يذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُا الْأَلْبـابِ        فيِ الْعِلْمِ يقوُلُونَ آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ       
 را منحرفانه تأويل كنند، با آنكـه        قرآنصددند    جويي در    فتنه ةمقابله با كساني كه به انگيز     

گوياي اين نكته است كه تأويل كنندگان       » ةتنَ الفِ ابتغاء «ةواژ. دانند  معناي درست آن را مي    
جويي، تأويل كـلام      فتنهة  د تأويلشان با مراد خداوند مغاير است، اما به انگيز         دانن  خود مي 

  .دهند  خود تغيير ميةرا طبق خواست
 و لُـب معـاني و حقـايق و          ژرفادرك  .  كار هر كس نيست    قرآن از سويي، تأويل    

 بارهـا   قرآن رسوخ دارند    قرآن كساني است كه در علم        ةمصاديق، ويژ     بر ها انطباق آن 
و ما يعلَـم تَأْوِيلَـه       «:كند  ياد مي ) الالباب   اولو(آنان به راسخان در علم و خردمندان        از  

  )7: عمران آل( ».إِلاَّ اللَّه و الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
 ةمندي، داراي درجات و مراتبي است كه افراد بـه انـداز             رسوخ در علم و خرد    البته،  

مثَـل  . برنـد   علم الهي از آن بهره مـي  ةصال به سرچشم ب معنوي و ات    علمي و تقرّ    ةاحاط
 ـــــــــــــــــــــــــــ

گرچه كساني در همين بخش هم بيان مصداقي حكم را براي تأكيد گرفته و نه تعيين نهايي آن و قهراً . 1
  . بيان روايت در حد بيان بخشي از مفهوم است، نه معناي انحصاري تعبدي

مقالة اهل بيت و : ك.از نظر اهل بيت، تأويل هم مانند تفسير انحصاري نيست، ردر اين باره كه . 2
  .11تأويل از نويسنده در مجلة پژوهش ديني، شماره 
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اعلاي اين آگاهي، شخص پيامبر است كه خداوند افزون بر واسطه قـرار دادن او بـراي                 
  به اهل  ، بعد ةدر مرتب ) 113: نساء (.آموخته است هم  ابلاغ وحي، به او كتاب و حكمت        

به روايات آن اشاره كرديم،      پيش از اين  گونه كه      علم تأويل آموخته شد و همان      )ع(بيت  
تـوان گفـت       گرچـه مـي    ؛ اسـت  قرآن آگاهي آنان به تأويل      ،)ع(بيت   يكي از فضائل اهل   

  .ديگران نيز به بخشي از تأويل به معناي ياد شده دسترسي دارند
ويـژه مطالـب مربـوط بـه تأويـل           ه ب ـ افزون بر اينكه مردم در درك مطالب علمي       

برنـد،     فهم و درك خود از معاني و حقايق بهـره مـي            يكسان نيستند و به ميزان    ـ  قرآن
بر تفسيري كـه      بنا.  هم يكسان نيست و داراي درجات و مراتبي است         قرآنتأويلات  

لايه اسـت، ممكـن اسـت          به   داند و معاني بطني، لايه       مي قرآنتأويل را مرادف بطون     
ي از تأويل و بطني     هاي  افرادي با آموزش و تهذيب نفس و تفكّر در آيات، تنها به لايه            

شود ايـن      دسترسي داشته باشند، اما آنچه از روايات فراوان استفاده مي          قرآناز بطون   
ند و تأويل را از     ا راسخان در علم  مصاديق اتم    چون از    )ص(بيت پيامبر   است كه اهل  

اند، اين ويژگي را دارند كه از كمـال            و در بيت وحي تربيت شده        آموخته )ص(پيامبر
.  برسند كه افراد معمولي به آن دسترسي ندارند        يخوردار باشند و به جايگاه    تأويل بر 

دهنـد و بـه مخاطبـان        آنان افزون بر اينكه روش تأويل را در سطح رايج آن نشان مي            
هاي عميق و بطون آيات كـه فهـم آن تنهـا             آموزند، به لايه   خود شيوة استخراج را مي    

  .دكنن براي گروهي ويژه ميسر است، اشاره مي

  ها  رفع اختلاف.د

 كه در روايات بـه آن تـصريح شـده،           )ع(بيت   انحصاري اهل هاي   يكي از جايگاه  
 دينـي و علمـي      ةجامع.  است قرآنو فهم كلي    فهم دين و شريعت     رفع اختلافات در    

كسي كه سـخن آخـر را       نيازمند است؛ به    قوام دهنده و مدير علمي      به  ،  ها اختلافدر  
 ،بـن حـازم      بر روايت منصور    بنا )ع( امام صادق . باشدها   نزاعبگويد و فصل الخطاب     

 لا  ، انّ القـرآنَ   فـت رَعفَ«:  كند مي معرفي   قرآنرا حافظ و نگهدارنده و قيم       ) ع(امام علي 
» .ن القـرآ  يم كان قَ  )ع( نّ عليا أ شهدأ ف ،قاً كان ح  يءٍن شَ ا قال فيه مِ   مم، فَ يقَ الاّ بِ  جةًكون ح ي
 )3، حديث128، ص1ق، ج1401كليني، (
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آن  بـر    )ع(كند و امام صادق     بن حكم مي    در احتجاجي كه هشام   نيز   ديگر   يدر روايت  
ها   اللهّ است كه در اختلاف      ت  اين حج «: دشو  به همين نكته اشاره مي     گذارد، صحه مي 

 و  130، ص 1همـان، ج  (» .كند  گذارد و سرنوشت نهايي بحث را معين مي         پا پيش مي  
 همين معنـا    )ع(  به نقل از امام صادق     )ع(در روايت امام هادي   كه    چنان )2، ح 177ص

 پـس از رحلـت پيـامبر و         )ع( به نقش امام علي    ،مورد توجه قرار گرفته و با صراحت      
.  و تدوام سنّت اشاره شده است      ي تفسير هاي جايگزيني آن حضرت در رفع اختلاف     

 ) 5، ح147همان، ص(

  ةكـه عرض ـ    چنـان  ، به بيان و گفتار نيـست       تماماً قرآنتفسير و توضيح پيام     بنابراين،   
 با تجـسم بخـشيدن بـه        ؛يابد  با زبان و تبليغ تحقق نمي     هم تنها   دين و معنويت    كامل  

تواند به طور ملموس و عيني بـا حقـايق     ديني مي ةها و دستورات است كه جامع  ايده
  .رك كندبودن آن را د  آيد و اجراپذير  عمل درةديني آشنا شود و از ابهام در شيو

   ايستادگي در برابر انحرافات .ه

در  شان وجود دارد، موقعيت ديگر    )ع(بيت   اهلمقام    ةاي كه دربار    به دليل همان نكته   
 ايستادگي در برابر انحرافـات، تحريفـات تفـسيري و پاسـخ بـه شـبهات                 ،قرآنپيوند با   

 )ص( از پيامبر  اين معنا در رواياتي   . و راهنمايي نادانان است   محتمل در سطح اين كتاب      
ي نفِ بيتي ي  ن اهلِ  مِ دلٌمتي ع ن اُ  مِ لفٍ خَ ي كلِ فِ« :به طور كلي مورد توجه قرار گرفته است       

ع ذا الدين تَ  ن هنتحالَا الغالين و    حريف بطلـين و تأويـلَ     الم ال  الج ق، 1412حميـري،    (».هـ
بار حفـظ ايـن ديـن را در هـر           ) 46، ح 30، ص 23ج ق،1401مجلسي،  / 250، ح 77ص
انديـشان و   هـاي باطـل   گيـرد كـه تأويـل        مردي از فرزنـدان مـن بـر دوش مـي           ،اي  رهدو

  .كند هاي نادانان را از آن دور و نابود مي كاران و برساخته هاي گزاف تحريف
 ـو  هـاي مختلـف        در دوره  )ع(بيت    اهل  ةاين ايستادگي را ما در روش گسترد       ه ب

بينـيم    مـي . كنـيم   مشاهده مـي   ،فرسا   دشواري انجام مسئوليت و فشارهاي طاقت      رغم
. دهـد    پاسخ مي  ، شبهاتي كه در ادعاي تناقض مطرح شده       به )ع(مؤمنان   چگونه امير 

 را دفـع،    قرآنشبهات وارد بر    ) ع( امام رضا  ) 27، ح 98، ص   90، ج 1401مجلسي،  (
، 2ق، ج 1401كلينـي،    (.كند را رد مي  ) ع(يا برخي شبهات احتمالي در حق اهل بيت       
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، بخـش   2تـا، ج   صـدوق، بـي   / ، بـاب نـادر ايـضاً      449لكفـر، ص   الايمـان و ا    كتاب
  )احتجاجات حضرت

  به معارف و تعاليم دينيبخشي   تجسم.و

فراگيـر   ةكـه عرض ـ    چنـان  ، تماماً به بيان و گفتار نيست      قرآنتفسير و توضيح پيام     
هنگامي به خوبي    ديني   ةجامع. يابد  با زبان و تبليغ تحقق نمي     هم تنها   دين و معنويت    

به طور ملموس و عيني با حقايق ديني آشنا          شود كه الگويي داشته باشد و       مي هدايت
 بخشي از ايـن     .دبودن آن را درك كن      آيد و اجراپذير     عمل در  ةشود و از ابهام در شيو     

 خواندن و متأثر شدن و تدبر كردن، و يـا           قرآنروايات، ناظر به همين سيره در شيوة        
إنّ علـي   «: كه در روايت اسـت     شتن است، چنان   دا قرآندر رفتارهاي اخلاقي و خلق      

، 615، ص 2همـان، ج   (».بن الحسين كان يقرأ فربما مرّ به المار فَصعِقَ مِن حسن صـوته            
كرد،   مي قرآنآنگاه كه قرائت    ) ع( امام سجاد علي بن حسين     ) از فضل القرآن   3حديث

 !دآم گذشت، از زيبايي آوايش به فرياد درمي اگر كسي از كنارش مي

دهد و افزون  بگذريم كه تحقق عملي و بيروني تعاليم قرآني نشان از آثار و نتايج مي          
بر راهبردي و كاربردي بودن دستورات، مفيد بودن نهـايي دسـتورات ديـن را عيـان                 

لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّـهِ أُسـوةٌ         «: فرمايد   پيامبر مي   ة دربار قرآنبه اين جهت    . سازد  مي
سالْ       ح موالْي و وا اللَّهرْجنْ كانَ يتوسـعه در   اينكه پيـامبر در مقـام       ) 21: احزاب( »خِرَانَةٌ لِم

كنـد و    خوانـد و امـام بـه آن اسـتناد مـي            تكليف، نماز خود را به صورت جمـع مـي         
مـا  كَصـلوّا   «: فرمايـد   يـا مـي   » انمّا فَعلَ رسول االله لِيتَسع الوقـت علـي امُتـه          «: فرمايد مي

ــليّ أيتُر ــوني اصُ ــي، (» م ــصلاتين 286، ص3ق، ج1401كلين ــع ال ــاب جم ــن / ، ب اب
 هم بعد ظاهري دارد كه چگونه نمـاز بخـوانيم،           ،)458، ص 4ق، ج 1412شهرآشوب،  

 .م تـا از فحـشا و منكـرات بازمـاني          مهم بعد معنوي دارد كـه ماننـد او نمـاز بخـواني            
 .حج و مناسك آن هم آمده اسـت         ة اين معنا دربار   )82، ص 85ج ق،1401مجلسي،  (
بخـش     در صورتي مـؤثر و اطمينـان       ، بودن و تجسم بخشيدن به دستورات ديني       لگوا

اللّـه و بـه صـورت          است كه متكي به علم و عصمت باشد، چيزي كه پس از رسول            
خبر دادن از سوي     شود و از طريق      هدي ديده مي    ةانحصاري در خاندان او، يعني ائم     

رَكُم تَطهْيِـراً             « :طهيرتة  آي، مانند   قرآن » إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيـتِ و يطهَـ
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، بـه   )119: توبه (».يا أَيها الَّذِينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و كُونُوا مع الصادِقِينَ         « ةآيو  ) 33: احزاب(
 به اين بعـد     )ع( اهل بيت   ة از روايات دربار    در بخشي  ،به همين دليل  .  است ما رسيده 

و امثال  » اهتدي بهدايتهم  نم و«رود    به راه آنان مي    » بسيرتهم سيرُو ي « :اشاره شده است  
و تجـسم بخـشيدن     آنـان   اين تعبيرات كه بيشتر ناظر به اين بعد اسوه قـرار گـرفتن              

  . با داشتن الگوهايي چون آنان است، قرآنبه پيروانشان 
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